
 

 

 

 

 

 

 

 

 سه رسالة تاریخی دربارة قسطنطنیه و ایاصوفیه
مرتضی قاسمی

−
 

 (512-021صفحه ) 10/5/0411، تاريخ پذيرش: 51/0/0411تاريخ دريافت: 

 

 
 نيتار  از مهام  یکا ي شاود،  یکه امروزه به نام اساتانوول شانا ته ما    ه،یقس ن ن :چکیده

 عيو فجا عيشاهد وقا خيکه در طول تار استیاروپا و آس ةشده در مرز دو قار واقع یشهرها

در بااب   ی،تيمعتور تاار  یها سا ته شده است. در کتاب از نوو  رانيفراوان بوده و بارها و

ضامن ذکار اجماالی آنهاا، رساائل       ،مقالاه  نيدر اآمده است که  یشهر م الب مفسل نيا

 خيتار»دو نسته، ذکر  نيم ابق عناو ،رسائلاين . موضوع ی نیز معرفی  واهد شدا گانه سه

هر ساه رسااله مشاابه     یاما محتوا .است «هیاصوفيا خيتار»و ذکر  ،«هیاصوفيو ا هیقس ن ن

 و ن،یقس ن  فرزندانِ از ،ینام «انوي اسُتون» یدر باب پادشاه یا گونه و نقل داستان گريکدي

 .اوست یپادشاه زمان در هیاصوفيا نام با يیسایکل یبنا تيحکا

کتااب   ةساند ي؛ نواند استفاده کرده از منوعی متفاو رسائل  نيا سندگانينوهريک از 

ییلوف  لفیل ةذکر قلع
َ
آن را  ،ی نیالج ی، احمد بن احمد المنشبلتّوبریخلقسطنطن  لصلبنیءلب

باه   یکه از زبانِ روما  ه،یّاصوفيا یةبناءِ اساسِ عمار ِ عال دِیبر تمه یمون یا رساله» یاز رو

                                                                                                                                                                        
 عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی −

  مقالات
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 ریهر صغ مِیو  اطرِ مستق میمقوولِ طوعِ سل»کرده تا  یسيبازنو «ترجمه کرده بودند یفارس

باه   یاز زبان روما مستقیم شمس، کتاب را  شي، دروهیاصوفيا خيتار ةسندينو .«ديآ ریو کو

، در پاساخ باه  اواهش    زیا ن هینیفاتح قسا ن    خيتار ةسندينو رده است.ترجمه ک یفارس

 .کند یادا م یدر یترجمه شده بوده، به فارس یبه ترک یرا که از روم یکتاب ،یزيعز

انتتااب   ،از نظر حجم م الب و محتوا ،گانه هرچند به دلیل تشابه بامی اين نسخ سه

 ساوب باه   ،ی نا یگ یمنشا  یلما ق ةنسات  ،نماود  یدشوار ما  یگريو رجحان آن بر د یکي

 مقاله نقل شد. یعنوان نمونه در انتها آن انتتاب و به یو ادب یزبان یها یهگيو

 زانسیب ی، اممراتوریعثمان یاممراتور ن،یقس ن  ه،یاصوفيا ه،یقس ن ن :ها دواژهیکل

 

 مقدمه  9
های  کتاب عنوان پايتتت اممراتوری روم شرقی، در تاريخ قس ن نیه و چگونگی بنای آن، به

ياا   م(111-514) 0کنساتانتین يکام   ،است. بانی اين شاهر  ذکر شدهتفسیل  بهمعتور تاريتی 

و نام اين شهر نیز منسوب به اوسات. قسا ن ین،    يادشده در منابع است «قس ن ین»ان هم

و قارار دادن آن   5بنا نهادن اين شهر در محل روستايی کوچک به ناام بیزانتیاوم   همزمان با

ترتیب به قس ن نیه  اين ايتتت  ود، مسیحیت را نیز آيین رسمی اع م کرد و بهعنوان پ به

 تشتصّ و هويتی ديگرگونه بتشید.

نه تاريخ قس ن نیه، بلکاه رساايلی اسات کاه در      ،در اين مقاله، اگرچه موضوع بح 

و  اند، ذکر کوتااهی از سرگذشات ايان شاهر     باب تاريخ اين شهر و اياصوفیه نگاشته شده

، و همچنین متتسری دربارة اياصوفیه  الی از فاياده  ی که در آن ر  دادهو حوادیوقايع 

درج  واهاد  و متن کامال يکای از آنهاا    معرفی گانة مذکور  نیست. پس از آن، رسايل سه

. هر سه نسته از نظر حجم م الب و محتاوا بسایار مشاابه يکاديگر هساتند و تنهاا       شد

رساد م الاب ذکرشاده در     ئیا  است. به نظر مای تفاو  آنها در زبان و بیان بر ی از جز

هاای   هايی باشد که در باب پادشاهان و شتسایت  ها و افسانه اين رسائل از مقولة داستان

 شده است. بزرگ تاريتی نقل می

                                                                                                                                                                        
1. Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus  
2. Byzantium  
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 هیقسطنطن  5
قس ن نیه يا بیزانتیون که امروزه به ناام اساتانوول و در بر ای کتاب تااريتی اسا موول       

 داشتهاقتسادی، سیاسی و جز آن اهمیت  جغراسیاسی،ها  گوناگون شود، از ج شنا ته می

های اس نوول، قس ن ینیه و بوزن یا نیز بارای آن ذکار    نام )ذيل استانوول( نامه لغتاست. در 

اناد.   بنای اين شهر را به قس ن ین نساوت داده  ،گونه که گفتیم در تواريخ شده است. همان

گاارا   ماردم ماه  »نويساد:   کند و مای  نقل می 0يون تی ا بوزاننام اين شهر ر (510-4/511)دورانت 

Megara  يون  تی ]ق.م[ شهر بوزان 221در حدود سالBuzantion     را در کنار بسفر بنا کردند که تاا ايان اوا ار

احتمال ماأ وذ از   . وی در پانوشت آن را به«قس ن نیه نام داشت و اکنون استانوول يا اس موول است

 ذکر کرده است. ،ی از شاهان آن ساماننام يک 5بوزاس،

ای  آن را قساوه  1،سای؛ دهتادا: ذيال اساتانوول ا احاوال تااريتی(        ا احوال تاريتیاه   5/414)سامی 

( بوده اسات. بیازانس ايان روساتا را در     نام پادشاه مگارکوچک  وانده که موسوم به بیزانس )

به نقل از همو، اقوام محلای   ق.م بنا نهاد که به محل سکونت يونانیان توديل شد. 224سال 

بارها قسد تتريب ايان بتاش را   ، کردند تراکیه که در اطرا  سواحل اين من قه زندگی می

صاور  جمهاوری مساتقل کاوچکی اداره      داشتند اما موفق نشدند. اين من قه که اکنون به

يارشا در لشکرکشی  شا؛ ، در طول تاريخ بارها به تسر  اقوام و افراد متتل  درآمدشود می

سردار اسمارتی، آن را آزاد سا ت و تاابع اسامار     4به دست ايرانیان افتاد، سمس پوزانیاس

هاا  اارج کارد و تحات توعیات آتان        آن را از تسر  اسامار   2آلکیوادس ،کرد. پس از آن

رهاا  از تسر  بیگاناه  را سردار و سیاستمدار يونانی، اين من قه  2درآورد. سرانجام ترازيوول،

 صور  جمهوری مستقلی درآمد. مجدد بهاين رو  ازو  سا ت

پدر اسکندر کویر، از ديگر اشتاصی بود کاه بارای تسار  ايان ناحیاه بسایار        1فیلیپ،

                                                                                                                                                                        
1. Buzantion    2. Buzas  
 

 امع م قاموس م ابق تقريوا  م الب، بیان و بندی تقسیم نظر از آورده،( استانوول ذيل) نامه لغت در دهتدا آنچه. 1
 (441-5/411: سامی →. )است ترکی

4. Pusanias  5. Alcibiades  
 

6. Thrasybulus  7. Philip II   
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ايان   ر سار هاای  اود، با    کوشید، اما توفیقی نیافت. رومیان نیز، در طی دوران لشکرکشای 

ا را تستیر نمودند و کردند، اما بعدها آنج درازی نمی من قه توافق کرده بودند و به آن دست

نتساتین اممراتاور از سلسالة     0امتیازاتی به دست آوردناد. پاس از آن اممراتاور وسامازين،    

بااز  ، م(524-504) 5، آن امتیازا  را لغو کرد. در زمان اممراتور گالینم(19-29)حک. ف ويوسی 

فرار کرده و مرور آن عده که  عام شدند. پس از آن، به تتريب شد و مردمان آن قتل اين شهر

نجا  يافته بودند به بیزانس بازگشتند و آن را آباد کردند و به همین نام موساوم ساا تند.   

از سامت درياای سایاه باه بیازانس حملاه و ايان شاهر و همچناین           1بعدها اقوام اسکیت

 را عار  کردند.  )اسکدار( 4 ريسوپولیس

ست از قسا ن ین کویار   ، پس از تحمل شکم(154-114)حک. اممراتور روم  2لیسینیوس،

رفات.   2، به مردم بیزانس که متحد او بودند پناه برد و از آنجا به  الکیدونم(111-154  )حک.

ای که به اين شهر پیدا کرد ماد    قس ن ین نیز در پی او به بیزانس آمد و به جهت ع قه

جاا؛   هماان ساامی:   →) زيادی در آن اقامت گزيد و عاقوت شهر قس ن ین را در آنجا بناا کارد  

ساوزی عظایم     توان به آتش . از وقايع مهمی که بر اين شهر گذشته است میجاا(  دهتدا: همان

آن در قرن ششم می دی اشاره کرد که در نتیجة اعتشاش و بلوای دا لی شهر اتفاق افتاد. 

رو مؤساس یاانی    اين شاهر را بازساازی کارد و ازايان     م(222-441)يکم  1اممراتور نوستینین

 .جا( جا؛ سامی: همان )دهتدا: همانشود  ه شنا ته میقس ن نی

مه همان سال آن را  00م به پايان برد و در 111قس ن ین سا ت اين شهر را در سال 

 →  ؛114)مالاه و ايازاک:    را بار آن نهااد   )شهرِ قس ن ین( 4افتتاح کرد و نام جديد کنستانتینوپل

در اين بااره   (4/92)ر منابع اس می ياقو  حموی . در میانِ ديگجا( جا؛ دهتدا: همان سامی: همان

قسطنطینیةمیقرنقسطنطینة...کرنترممیةدارملکالوم مکرنبهررمرنه »نوشته است: 

بوممیةقسطنطنینالاکبوثّ انتقلإل بِزَنطِیّةمبنّ علیهرر
ً
...ثّ ملکایضر

ً
تسعةعشوملکر

مسمّرلارقسطنطینیةملا دارملک
ً
 جاا(  )هماان ساامی   .«ه إل یو ماسرمهراطرطنبونسورا

آورده است که پس از احداث قس ن ینوس، با تشويق و ترعیب قس ن ین، اعیان و اشرا  
                                                                                                                                                                        
1. Titus Flavius Vespasianus  2. Publius Licinius Egnatius Gallienus   
3. Scythians   4. Chrysopolis   
5. Licinius    6. Chalcedon   
7. Justinien   8. Constantinople   
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، يعناای روم جديااد، و بعاادها   «نیارومااا»آن را  نتسااتروم بااه آنجااا منتقاال شاادند و    

م مرکاز  192قس ن ینوپولیس، يعنی شهر قس ن ین نامیدند. قس ن نیه نهايتاا  در ساال   

 جا( دهتدا: همان →)روز بر رونق آن افزوده گشت  اممراتوری روم شد و روزبه

ترين واقعة سال نت قسا ن ین و    احداث قس ن نیه را بزرگ( 100 :0122)ماله و ايزاک 

ترتیب، مملکت شرق در نظر اممراتورها  اين دانند؛ چراکه به گمان آنان، به بامعناترين آنها می

واقعاة مهام ديگار در زماان      ،(114 هماان: )زعم ماله و ايازاک   رتری يافت. بهزمین ب بر مغرب

قول » (100همان: )بود. به گفتة آنان  «د ول آيین مسیح در ردي  مذاهب رسمی»قس ن ین 

در آسایای صاغیر اقامات     5م[ رم را ترک نموده، در شهر نیکومِادی 112-544]حک.  0ديوکلسین ،از اين تاريخ

آسانی در آن واحد امور مشرق و دانوب  ن  واست پايتتتی داشته باشد که از آنجا بتواند بهگزيده بود. قس ن ی

 .  «سفلی را تحت نظر بگیرد
چنین بود که وی پس از علوه بر لیسینیوس بر آن شد که شهر کهنة بیزانس را کاه در  

باود  نشینان يوناانی احاداث شاده     کنار بسفور واقع و بیش از هزار سال پیش به دست کوچ

معتقاد اسات کاه قسا ن ین     سی و شش( : 0121)تغییر دهد و آن را وسعت بوتشد. مشکور 

اين شهر را »مسیحی  ود در شرق اروپا سا ت. به گفتة او  آرمانبنای قس ن نیه را با فکر و 

هاای   زودی توديل به دولت بیزانس شد که قارن  عرب هرگز نتوانست تستیر کند. شتسیت شرقی اين شهر به

 .«همچنان در برابر حم   شرق و عرب پابرجا بوددراز 
وتااز اقاوام    هاای مدياد شااهد تا ات     قس ن نیه در دوران حکومت بیزانس دوم ماد  

فجايع فراوان بود. پس از اس م نیز چندين بار سماه مسلمانان قسد تسر   داد ر متتل  و 

ق، در زمان  44ر در سال گاه موفق به انجام آن نشد. نتستین با اين شهر را داشت، اما هیچ

معاويه، لشکر اس م به فرماندهی سفیان بن سو  ازدی، اين شهر را از سمت دريا و  شکی 

ق، در زمان يزيد بن معاويه، عوادالملک لشاکر    94محاصره کرد که توفیقی نیافت. در سال 

ر ايان امار   اس م را به فرماندهی برادر  ود، مسلمه، مأمور فتح استانوول سا ت که او نیز د

ناکام ماند.  لفای عواسی و شاهان سلجوقی نیز از جملة کسانی بودند کاه قساد تساتیر و    

ايان   «اهال صالیب  »م  0511در سال  سرانجامتسر  اين شهر را داشتند، اما موفق نشدند. 
                                                                                                                                                                        
1. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus 

2. Nicomedia 
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 .جا( جا؛ دهتدا: همان )سامی: همانکلی ويران کردند  شهر را تسرّ  و آن را به

به مد  دو قرن و اندی در ا تیار حکومت بیزانس بود تاا اينکاه   قس ن نیه پس از آن 

، پاس  ق(442-422م/ 0440-0420)حک. ق، در زمان سل ان محمد دوم 422م/ 0421در سال 

شااو:  → برای شرح محاصره و فاتح قسا ن نیه  روز محاصره، به تستیر سماه عثمانی درآمد ) 42از 

 .(04-05به بعد؛ ووسینیچ:  421 به بعد؛ هامرپورگشتال: 21؛ مموش: 0/019-000

محماد در   سال ان  ،شهر  يافت. پس از آن 0اين شهر به استانوول ،از آن تاريخ به بعد 

پی احیاء عظمت پیشین اين شهر برآمد. وی که پیش از آن کوشیده بود از عار  و تتريب 

ز آنجاا  کاه ا  ،آن شد که ساکنان قسا ن نیه را  بر ،هنگام تسر  آن جلوگیری کند  شهر به

قوانین و احکاامی را صاادر کارد کاه ضاامن       ،منظور به شهر بازگرداند. بدين ،گريتته بودند

امنیاات جااان و مااال سااکنة شااهر، فااارغ از دياان و مااذهب آنااان بااود. در همااین حااال،  

)بارای  پاذيرفت   ها و حسارها انجام می ها و بازارها و  یابان سازی و بنا و احداث پل سا تمان

 به بعد( 0/004شاو: →های اقتسادی قس ن نیه پس از تسلط سل ان محمد بر آن آگاهی از پیشرفت

 

 هیاصوفیا  1
ياا کلیساای حکمات     1( که به کلیسای حکمت مقادس Sancta Sophia)به متین:  5اياصوفیه

هاای تااريتی بازرگ     ، از بناهای مهم بیزانسی در استانوول و از سازهمعرو  يودهنیز  4الهی

 )کنستانتین اول(. اگرچه بنای اياصوفیه را به قس ن ین (Britannica: Hagia Sophia)جهان است 

بوده اسات   م(120-111  )حک.دهند، گويا بانی آن درواقع فرزند او، کنستانتین دوم  نسوت می

م  121ساا ته و در ساال    م(154-114)حک.  2که آن را به افتتار پیروزی پدر بر لیسینیوس
شود که کلیسای اصالی   . همچنین گفته می(روشاهی: ذيل اياصاوفیه  س)افتتاح کرده بوده است 

                                                                                                                                                                        
 تحريفی و أ وذم» کلمه اين که اند گفته. است رفته می کار به شهر اين برای نیز آن از پیش استانوول نام الوته .0

 قرن در حموی ياقو (. استانوول ذيل: دهتدا) «(شهر در يا شهر به يعنی) پولین تین ايس يونانی تعویر از است
 سکون و الموحدة الواء ضمّ و النون بسکون اص نوول»: است نوشته( 0/111) الولدان معجم کتاب در قمری هفتم
 ممالک و مسالک در( ق111 متوفی)  ردادبه ابن آن، از تر پیش بسیار. «القسطنطنیة لمدینة اسم هو مم و الواو
 .«است شرق در استنوول های بتش از نیقیه شهر»: است آورده «نیقیه» وص  در( 002 ص)

2. Hagia Sophia   3. Church of the Holy Wisdom   
4. Church of the Divine Wisdom  5. Valerius Licinianus Licinius   
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هاای معواد    م، بار روی پاياه  152در محل اياصوفیه، باه دساتور کنساتانتین اول در ساال     

تقديس  121پرستان سا ته شده بوده است که پسرش، کنستانتین دوم، آن را در سال  بت

 .(Ibid) کرد

باه   0،«مگِاله اکِلیسایا »گانة ما نیز آمده،  ائل سهنام نتست اين کلیسا، بر    آنچه در رس

محماد،   نمعنای کلیسای بزرگ بوده است که نهايتا ، پس از فتح استانوول به دسات سال ا  

باار  . اين کلیسا در طول تااريخ چنادين   جا( ) سروشاهی: همانها آن را اياصوفیه نامیدند  ترک

ساوزیِ   ديدگی برایر آتاش  ت آسیبهاسنهايی شده است که از جملة آ دچار حوادث و آسیب

م ر  داده باود، و   414در سال  5«سنت جان کريستوستوم»ناشی از شورشی که به دلیل توعید 

 1م، که بازسازی آن در دورة اممراتور نوستینیان اول 251ایر حريقی در سال  ويران شدن بر

ی قارن ششام   اساس همان بناا درسال انجام پذيرفت. بنای کنونی اياصوفیه  ششدر مد  

م باع  فروريتتن جزئی گناد ايان کلیساا شاد کاه       224ای در سال  است. همچنین زلزله

م صور  پذيرفت. اين کلیسا در اواسط قرن چهاردهم دوباره بازسازی  225بازسازی آن در 

 .(Ibid)شد 

م، سل ان محمد دوم با افزودن يک منارة چاوبی  0421پس از فتح قس ن نیه در سال 

ونی، يک چلچراغ بزرگ، يک محراب، و ا يک منور آن را به مسجد توديل کارد  در نمای بیر

(Ibid)   در طول دوران اممراتوری عتمانی هريک از شاهان اين سلسله تغییارا  و تعمیراتای .

ها و تساوير و نمادهاای دورة بیزانسای را پوشااندند و     در اين مسجد انجام دادند و موزائیک

م/ 0914. سارانجام، در ساال   جاا(   سروشااهی: هماان   ←)فزودناد  نمادهای اس می را به آن ا

ش، به دستور رئیس جمهور وقت ترکیه، کمال آتاتورک، مسجد اياصاوفیه باه ماوزه    0101

م، به دستور رجب طیبّ اردوعان اين موزه به مساجد  5151توديل شد، اما مجددا در سال 

 جا( ؛  سروشاهی: همانIbid →)تغییر کاربری داد 

 

 گانه ئل سهرسا  1
 خیالتوّار یف ایاصوفیةو بناء  قسطنطینیة ةذکر قلع  1-9

                                                                                                                                                                        
1. Megale Ekklesia  2. St. John Chrysostom  3. Justinian I     
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 ـ نويسندة نستة مذکور نام  ود را   ـیالج یاحمد بن احمـد المنش ذکار کارده اسات.     یلان

 نويسد: در ذيل تاريخ اياصوفیه می (0/542) لیفه  حاجی

مالارداهمختصونقلهاحمدبناحمدالجی ن حینالفتحمرنالیونرنیرةالر الفررسریة

اللهبناحمدمنالفررسیةال التوکیة.مالمرول الفرلرلعلر ابرنللفرتحث نقلهنعمة

فه
ّ
محمدالقوشج ،المتوف سنةتسعمسبعینمثمرنمرئةتألیفلطیففیهبرلفررسیةال

 .للفرتحالموحو 

ه در مقدماه و  با آنچا  ]ابن احمد جی نای[(  دهتدا: ذيل احمد →) لیفه نقل کرده  آنچه حاجی

 کلیّ تفاو  دارد.  اتمة نستة ما آمده است به

روزی از روزها از دستِ يکی از اصحابِ صفا و احواابِ  »اومّ ، نويسنده در اين رساله آورده است که 

ترجمه کارده بودناد،    یبه فارس یکه از زبانِ روم ياصوفیهّ،ا یةبناءِ اساسِ عمار ِ عال یدِبر تمه یمون یا وفا رساله

او مترجمِ اين کتاب از يونانی به فارسی نووده اسات، بلکاه ازآنجاکاه     ،. درنتیجه«مشاهده افتاد

، در «عاری از عوارا  و حکاايتی  االی از اساتعارا    »وی اين ترجمه را حاوی کلماتی ديده 

اين رساله را به وجهی ترتیب بايد که مقوولِ طوعِ سالیم و  ااطرِ   » اطرش آمده است که 

 کرده است. يسیآن را بازنو رو، اين ازو  «صغیر و کویر آيد مستقیمِ هر

-442م/ 0205-0440)حاک.  دوم  يزياد م ابق متن، نگارناده کتااب را باه سال ان با     یا ،یان

... اشاار  نماود کاه ...     یجاو   ردِ  ارده »کرده است:  يمسل ان محمد فاتح، تقد ین، جانشق(904

پنااه ...   حضار ِ عاالم   مقامِ ی داّمِ ذوامحتشامِ عال ةبه شر ِ م الع سا ت و بايد یم يدرساله به تجد ينا ی ِتأل

وی تااريخ ايان    «رسااندْ.  -سل نته  و نسرته اياّم ابدّ و ال افه سجال علیهافاض الله  - ديزيابوالنسّر سل ان با

ذکار کارده    «[ در دارامس مِ قسا ن نیهّ ق(492)سنة  مس و تسعین ]و یمانمائه »واقعه را 

 است.

 

 محتوا  1-9-9

 ساوب جز مقدمه )شامل حمد و یناای  داوناد و نعات رساول و      نويسنده در اين رساله، به

ای مشتمل بر درگذشت سل ان محمد  تألی  رساله و تقديم آن به سل ان بايزيد(، و  اتمه

بتش ديگر را با عنوان آورده است که  02ق و تقديم مجدد کتاب به فرزند او، 442در سنة 
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 د از:ان عوار 

 جول قس ن ین، حمیت عن الآفا  و الولییّن ذکر تعمیر جزاير قلعة هفت

 يانو و شب واقعه ديدنِ او ذکر   فت استون

 يانو به امرا و وزرا جهتِ سا تنِ عمار ِ او ذکرِ مشاور  کردنِ استون

 ذکرِ فرستادنِ ايلچیان به هر نواحی و وميت جهتِ اسواب و آلتِ عمار 

 عادنِ ر ام که از کدام جانب بوده است و مقامذکرِ تفسیلِ م

 ذکرِ ابتدا کردنِ رسمِ اياصوفیهّ و بنا نهادنِ آن عمار ِ عالیهّ

 ذکرِ تعدادِ بناّيان و استادان و کارکنان و ترتیبِ پاية عمار  عالیةّ اياصوفیه و عیرِ آن

 ذکرِ ترسیم و اوضاعِ بنا و  ور دادن واقعه را به امرا و وزرا

تکارار و  وار    شغول شدنِ استادان به کار و در واقعه ديدنِ پادشاه  ضر نوای باه  ذکرِ م

 شمار يافتن از  زاين و گنجِ بی

 حدوّاندازه ذکرِ بیرون رفتنِ پادشاه جهان از دروازه و يافتنِ گنجِ شايگانِ بی

 ذکرِ شروعِ بنیادِ قوةّ عالیةّ عمار  و پیدا کردن و آوردنِ آجر از ديگر وميت

ترتیبِ عجايب و عرايب در اندرون و بیرونِ عمار ، از ا تاراعِ اساتادان و فرساتادة     ذکرِ

 پادشاهان از هر وميت

 مکان و شکر پروردگار ايزدِ متعال جهتِ اتمامِ آن ذکرِ تتمةّ بناء عالیةّ اياصوفیة عالی

نِ پادشااه  شد یمارو ب یعال ياصوفیةهر ممالک به طوا ِ عمار ِ ا یانِذکرِ توجهّ امرا و اع

 يکیاو در آن نزد يافتنِو وفا   يانو استون

در  ياصوفیهبزرگ عمار ِ ا ةو افتادنِ قوّ يانو استون یجا به يوس ذکرِ پادشاه شدنِ استون

 زمانِ او

 معمار يوسِاعناد يافتنِذکرِ شبِ تار و   ص 

 يان تن ارساله آورده که برآن است تاا ما   ةگونه که در مقدمّ همان ی نی،ج یاحمد منش

و  یو عوارا  عربا  يا و آ يعو مسار یا و گاه در متن از اب يواچهدر   ل د یارايد،رساله را ب

 و استعارا  بهره برده است. یها تشو ینهمچن
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 مشخصاّت نسخه  1-9-5

باه  اطّ    که )صفحة اول و آ ر، سافید( صفحه  025، در 5154ای از اين رساله به شمارة  نسته

 شود. در کتابتانة اياصوفیة استانوول نگهداری می استرقاع نگاشته شده 

کتاب ذکر قلعه »نام کتاب به   یّ متفاو  با متن آمده است:  ،در صفحة نتست نسته

یرطُوفیةف التواریخ
َ
باه ناام سال ان     ، و پس از آن عوار ِ وق  نساته «قسطنطینیةمبنرءا

 ، بدون نق ه و بدين مضمون درج شده است:محمود عثمانی
 اادم   نيو الوحر نيسل اننا امعظم و التاقان المعظم مالک الورّ النسرخةوق  هذه  قد

 حا یمحماود  اان وقفاا  صاح     یالسل ان بن السل ان السل ان الغاز نیفيالشّر نیالحرم

 عفر لهما. نیفيالشّر نیالمقتوس باوقا  الحرم زاده خیاحمد ش ریحرره الفق ا یشرع

 

 هیاصوفیا خیتار 1-5

آسایای   که گوياا از علماای  ذکر کرده  شمس شیدرونام  ود را  اريخ اياصوفیهتنويسندة 

ذکر ساوب تاألی  ايان کتااب     ، در خاتمه بتش . وی در(590سینی: ح →) استبوده  صغیر

 نويسد:  می
 ،دی( رسا 2942به هظماو )  السّ م هیهووط آدم عل خيچون تار نيالداّر یالله ف دکميّا دیبدان

 ،( گذشات 945و از آن  اتمه چون  نب ) افت،يا تتام  انوي استونحکم  به هیاصوفيا یبنا

 رِیباه شمشا   ی اان محمّاد عااز    اباوالفتح  نیسل ان امس م و المسلم یتعال یبه امر  دا

نماز گزاردند. بعد از فتح  هیاصوفيرا فتح کرد. اهل اس م در ا نیقس ن  ة ود قلع رِیجهانگ

باه لساانِ    یاز زبان روم تيحکا نيا یمدّ عازمح به فرمان  ان ،( رفت54چون عدد کح )

 .افتي ريتحر - اصلح الله شأنه - ریشمس فق شيدر دستِ درو ،یدر

شود که اين نسته حاصال ترجماة مساتقیم از زباان رومای       از اين عوارا  مشتصّ می

به فارسی بوده است. همچنین تقديم رساله به سل ان محمدّ فاتح، که از او با عنوان  )يونانی(

 کند، و در زمان حیا  اوست.   ان ياد می محمدّ عازی ابوالفتح

 

 محتوا 1-5-9

ینای  داوناد و نعات رساول و دعاای     در ای متتسر  مقدمّه را با درويش شمس اين رساله
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بتاش باه شارح وقاايع      04ب فاصاله باا ذکار عنااوين، در      آعاز کرده،سل ان محمد فاتح 

تر ذکر شاد. فهرسات    آن است که مضمون آن پیش بتش اين رساله  اتمة پردازد. پايان می

 عوار  است از: تاريخ اياصوفیههای مذکور رسالة  بتش

 جول که معرو  به قلعة قس ن ین است مقدمّة معمور شدنِ هفت

 يانو و  واب ديدنِ او  هورِ سل نت استون

 صفتِ صوح و مشور  کردن بنا

 معیتِّ اسوابابتدا کردنِ بنا و  ور فرستادن به ملوک ازبهرِ ج

 در تفسیلِ معادن

 ابتدا کردنِ بنای اياصوفیه و  ور يافتن از رسم و اسم

 صفتِ صوح و رسم کردنِ اوضاعِ بنا و  ور يافتن از گنجِ پنهان

 قوهّ یصفتِ صوح و يافتنِ گنج و و ابتدا کردنِ بنا

 یراستندو بم یاراستندرا بدان ب ياصوفیها یرونِکه درون و ب يبو عرا يبآن عجا یبدر ترت

 يانو استون يافتنِدر وفا  

 ياصوفیها ةو  راب شدنِ قوّ يوس پادشاه شدنِ استون

 

 مشخصّات نسخه 1-5-5

در کتابتانة اياصوفیة استانوول نگهاداری   ،1152به شمارة  ،تنها نستة موجود از اين رساله

اناسات. در  و  اطّ آن نساتعلیقِ  و   )دو صفحة نتسات، سافید(   29شود. تعداد صفحا  آن  می

و  «کتاب تااريخ اياصاوفیه  »آمده است:  ،به   یّ متفاو  با متن نسته ،صفحة عنوان، نام کتاب
، بدون نق ه، بدين مضامون  به نام سل ان محمود عثمانی در صفحة بعد عوار ِ وق  نسته

 درج شده است:

 نيالوحر و نيسل اننا امعظم و التاقان المعظم مالک الورّ الجلیلة النسخةقد وق  هذه 

محماود  اان وقفاا      یالسل ان بن السال ان السال ان الغااز    نیفيالشّر نی ادم الحرم

 ریا حارره الفق  اوفار  و یوابه یتعال... الله ذکريو اعتور و  وسريلمن طالع و  ا یشرع حا یصح

 عفر لهما. نیفيالشّر نیالمقتوس باوقا  الحرم زاده خیاحمد ش
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 هینیفتح قسطنط خیتار 1-1

 رسررلة» و پاس از آن، نتسات   گاناه اسات   نتساتین رسااله از مجموعاة رساائل ساه      ایار اين 

به زبان فارسی آمده است. در  «امرقام رسرلة»سمس و  به زبان عربیاز ابونسر فارابی  «الحکمیا  فی

و بااز   «کتاب تاريخ فتح قس ن ینیه»برگ اول نسته، به   یّ متفاو  با متن، نام اين رساله 

ناماة نساته نیاز در آن     آمده است. در برگ دوم که عوار  وقا   «اريخ اياصوفیهت»با   یّ ديگر 

 ضوط شده است. «فی التواريخ قسطنطینیةرسالة فتح »درج است، عنوان 

دهد. وی تاريخ اتمام کتاب را اواسط شاهر   نويسندة رساله اط عی از  ود به دست نمی

به ناام سال ان محمّاد بان ماراد بان        ذکر و آن را 442الآ ر، فی يوم امربعة سنة   جمادی

 نويسد: کرده است. او در سوب تألی  اين رساله می، محمدّ ان، يعنی سل ان محمدّ فاتح
و چشم  دهیدر دامنِ عزلت کش ینهاده و پا ر یح یفقر سر به زانو ةکه در کوچ یروز

 دميورد. دآ شیپ یا و رساله دیدررس یزيناگاه عز، حوادثِ روزگار گشاده بودم ةبر درواز

. گفاتمش: ماراد    یباه زباان ترکا    یمتارجمَ از زباان نساران    ،است هیاصوفيا خِيکه تار

تاا مساافران     یرا به زبانِ فرس ادا کنا  بيعر تيحکا نيگفت: چه باشد که ا ست یچ

و  خيکاه تاوار   ديا با یاناد ما   در تعجّاب  بيعر یبنا نيا دنيروم که به د یعجم و  رفا

 بیا و بر ساننِ عج   یرساله مس ور است بر نسقِ ل  نياکه در  هیاصوفيا یبنا  يل ا

 .نديآ نیقياو که در افواهِ عوام است به  ا ِيشوند و از ا ت فا ِ حکا دیتا مستف یبمرداز

باه  ايان نويسانده   در   ل ایر   اصی گذاری نام يا  بندی تقسیمگونه  افزون بر اين، هیچ

  ورد. چشم نمی

 

 مشخصّات نسخه  1-1-9

در کتابتانة اياصوفیة استانوول وجاود   ،5552به شمارة  ،از اين مجموعه رسايلای  نسته

 14اسات کاه از ايان میاان      )صفحة آ ر، سافید( صفحه  005دارد. تعداد اوراق اين نسته 

ا تساص دارد. اين نساته در بیاان بر ای از     تاريخ فتح قس ن ینیهصفحة آن به رسالة 

 کاه  چناان هايی باا دو نساتة ديگار دارد؛     و های تاريتی تفا جزئیا  و اسامی شتسیت

ای که در حکايا ِ اين تاريخ به زباانِ نسارانی ياافتم باه      اسامی»نويسد:  نويسنده  ود در جايی می
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 .«همان لفو ادا کردم
به نام سل ان محمود  در صفحة دوم نسته، به   یّ متفاو  با متن، عوار ِ وق  نسته

 ج شده است:بدون نق ه، بدين مضمون در عثمانی و
و  نيمالاک الوارّ   ،سال اننا امعظام و التاقاان المعظام     النسرخةالجلیلرةقد وق  هذه 

 ،محمود  ان یالسل ان بن السل ان السل ان الغاز ،نیفيالشّر نی ادم الحرم ،نيالوحر

 ،حارره  اوفار  و یواباه  یتعاال ... الله ذکريو اعتور و  وسريلمن طالع و  ا یشرع حا یوقفا  صح

 عفر لهما. نیفيالشّر نیالمقتوس باوقا  الحرم ،زاده خیمد شاح ریالفق

 

یاصوفیةو بناء  قسطنطینیةکتاب ذکر قلعة 
َ
 9فی التّواریخ ا

 الرحّیم الرحّمن الله بسم

جلّ ج له و تعاالی و عامّ نوالاه و     -صانعی را  5عدوّاحساء حدوّقیاس و شکرِ بی حمدِ بی

فامِ زبرجدنامِ  آلت و علیّتّ، سوعة قمَِّة قوةّ فیروزه سوبِ که به يدِ قدر  و مشیتّ، بی - توالی

تنسیبِ ستون، بر اوجِ سامهرِ نیلگاون افرا ات. و دوازده جوساقِ زريّانِ زرنگاار        اف ک، بی

 تیبال [ بی نیرنگ و پرگارِ جهت، یوابت و کواکبِ سیاّر در او تعویه سا ت. 5]

 فراشت یچنان محکمفلک به  ةهفت قوّ  عیسوبِ آلتِ صن یکه ب یآن صانع

و تحیّاا ِ نامعادود بار   صاة کايناا  و نقااوة موجاودا ، محمّادِ          محدودو صلوا ِ نا

که اساسِ کنگرة شريعت و قوةّ  - علیه منِ السلّوا ِ أذکاها و منِ التحّیاّ ِ أنماها  - مس فی

ن مشایدّ و  گو فلکِ آينه ب[ فرمود که از کا ِ قواب5رفیعة ملتّ را به نوعی استوار و متین ]

 تیبمستحکم نمود. 

 ملتّ از او گرفته قرار ةبناء قوّ  از او شده محکم نيد ةاساسِ کنگر

و بر آل و اومد و ا یار و اصحاب و متابعانِ ابرار که پیشاروانِ ساامرِ ديان و پیشاوايانِ      

 .أجمعین علیهمرضوان الله  - اند اربابِ يقین

                                                                                                                                                                        
 اادم الحارمین    ،مالاک الواريّن و الوحارين    ،سال اننا امعظام و التاقاان المعظام     النسخة. حاشیه: قد وق  هذه 0

 ،زاده وقفا  صاحیحا  شارعیا  حارره الفقیار احماد شایخ       ،السل ان بن السل ان السل ان الغازی محمود  ان ،الشّريفین
 المقتوس باوقا  الحرمین الشّريفین عفر لهما.

 . متن: احساس5
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 یز بعدِ حمد و ثناءِ خدا و نعتِ نب

 یلانیالج یاحمد بن احمد المنش القویّ،[ ال 1ین گويد بندة داعی اضع ِ عواد الله ]چن

که در تاريخِ سنة  مس و تسعین در دارامس مِ قس ن نیهّ، حمیات   -عفی عنهما الواری -

عن الآفا  الولیهّ بوقاء مالکها و والیها، روزی از روزها از دستِ يکی از اصحابِ صفا و احواابِ  

ای مونی بر تمهیدِ بناءِ اساسِ عمار ِ عالیة اياصوفیهّ، که از زبانِ رومی باه فارسای    هوفا رسال

 ترجمه کرده بودند، مشاهده افتاد.

ب[ شعور و اطّ ع بر مضمونِ آن ابداع و ا تاراع، مِان الم لاع الای المق اع،      1بعد از ]

بناءِ آن نه چنان که  کلماتی ديدم عاری از عوارا  و حکايتی  الی از استعارا ، ادای ترتیبِ

سان که شايد نوود و الفاظِ م لوب و معاانیِ مرعاوب از او    بايد و بناءِ تشویبِ بنیانِ آن بدان

مفقود. در  اطرِ فاتر به نوعی گذشت که چون میدانِ ستن و سیاقتِ کا م در ايان مقاام    

عِ سلیم و  اطرِ ال [ ترتیب بايد که مقوولِ طو4اين رساله را به وجهی ] ،وسعتی تمام دارد

زيب و  قدر و مکنت ای به القاب حضر ِ پادشاهِ عالی مستقیمِ هر صغیر و کویر آيد و ديواچه

وگوی آن حال بودم کاه از ملهام عیاب،  اردِ      بايد. در اين انديشه و  یال، در گفت تزيین

وجوی، رهنمای معانیِ معضل و پیشوای موانی هر مشکل  جوی، که بی حسوتِ جست  رده

ب[ 4] ،امط ق، جلتّ قدرتاه و علّات کلمتاه    اشار  نمود که چون فیاّضِ علی ،نتواند بوداو 

سمندِ تفکرّ و فساحت در میدانِ بیان بايد تا ت و  ،قدر ِ انشا و قوّ ِ ام  تو را میسرّ فرمود

کمندِ تتیلّ و ب عت بر کنگرة ايوانِ کیوان اندا ت و به عوارا ِ بلیغاه و اساتعارا ِ عريواه    

بايد سا ت و به شر ِ م العة  اداّمِ ذوامحتشاامِ    تسنی  و تألی ِ اين رساله به تجديد می

 امعاا م،  ملاوک  مالاکِ  ،الله  الّ  یدجاه،دساتگاهِ  ورشا   عدالت پناهِ حضر ِ عالم ،مقام عالی

،نصوةالمجرلادین،کهفالموابطین،الفضل و النعّم یمو المکارم، مف یرا ال [ ناشر الت2]

ةالزّالاروةترجالدّ
ّ
الآفااق، وارث الممالاک بامساتحقاق،     یم، سل انِ اقاال ملةالقرلاوة،عینالمل

 تیب

 ونشان نام و بزرگ یو را تيرا  جسته  همتّ و قدر و بلندافسر و گاه بزرگ

 الاديّن،  و الادنّیا  مظفّار  التاافقین،   فای ب[ الله 2معین الحق و مغی  المسلمین،  الّ ] 
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 ـزیابوالنصّر سلطان باملَکِ الحمیاد،  الله، ال بعنریة المتسوص  ساجال  علیاه افااض الله   - دی

کاه شاامل حاالِ     یمیا اصایتّ که نظرِ ک يدرساندْ تا شا -سل نته  و نسرته اياّم ابدّ و ال افه

 ساامان  یتو که در  مول و هموم سرگردان و ب ةهمگان است بر آن اندا ته، به حالِ برگشت

 یاق تحق یاع رف ةباه درجا   یقمضا  یمِحض ةاز ورط العینطوفرةال [ اندازد و به 2] یا مانده

کلماا  و   يان ا بدان ترتیابِ  ،صواب و محمِ سداد و رشاد بود ینِع یمعن ينرساندد. چون ا

 .يرفتپذ يینو تز يبز يونمرقوم گشت و به القابِ هما یمتِ ترقمَعوارا  به سِ ينا یبِتشو

که متضمنِّ ساعاد ِ دوجهاانی و    لّ  لیلِ سل نتِ  داوندگار جهان  ،ع  و  جلّيزد، ا

 شعرب[ ابدالدهّر بر مفارقِ عالمیان موسوط داراد. 2متکفلّ فهرستِ جاودانی است ]

 اه رَبّناااقّاالو هَااذا دعاااءٌ قدااد ت  

 

 بِحُسنِ قدوولٍ قدولد أدن رفع السَّو 

 لأنَّااه ردّيُااباال و هَااذا دعاااءٌ م   

 

ررةِصَاا حٌ لأِصاانا ِ   شااامل البَویَّ

 یا تساار اولا   قادر  ينباود، باد   يددر ور کتاب شاا  يواچهو د ،مانندِ   اب چه همانا جوابْ 

مساتوجب   یچااره ب ةال [ قوول مقوول آماده، بناد  1متتسر به نظرِ ] ينبدانم که ا یدوارنمود. ام

و نواهات آنکاه    یاستو اصحابِ ک يتمرحمت و شفقت گردد. التماس از اربابِ ف انت و درا يدِمز

قلمِ تساحیح از آن درياغ    ،عوور افتد یو عل  یاگر به سهو يد، العه درآرساله چون به نظرِ م ينا

 [ب1. ]نستعین به و التکّ ن علیه و التوّفیقنداشته، در اعرا کوشند نه در اعوا. و بالله 

 

 نیجبلِ قسطنط هفت ةقلع ریجزا ریذکر تعم

 9نییّعن الآفات و البل تیحم

حکمت، محقَّق و مورهن گشاته   و فرّ  ندسانِ ستنورانِ بارويتّ و مه  و  یار  از ا وارِ راويانِ با

 ساال  دو و هفتااد  و هازار  پانج  -المرضای  علیه صلوا  الله  - آدمِ صفی 5که از زمانِ هووطِ

 مینارناگِ  قلعاة  کوتوالِ با هريک ايوان قلةّ که مذکور جولِ هفت نواحیِ و حدود در گذشته،

جزايرِ شرقی، در میانِ بحرين، پادشاهِ با فرّ و  آستان بودند، در اطرا ِ 1و همور فلک[ ال 4]

نام، بنیادِ حسانِ حساینِ    زندو تمکین و مکنت و اقتدار و ذوشوکت و وقارِ با قرار و نظام، و
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چون اساسِ دولت و حشمتِ  ود استوار و متین نهاده، به اتمام رسانید. و بعد ازمادتّی کاه   

وَ إنِدّاا إلِدیْاهِ    هِإنِدّاا للِدّا  »ب[ مقاامِ  4ا تیارِ ] 0«وَ م يسَتْدقدْمِوُند سررعَةً رِوُند إذِا جاءَ أدجلَهُمُْ م يسَتْدأْ»موجب  به

مقاام در آن   ّاه    نمود. دوانزده نفر از افرادِ اقوام و قوايالِ کارامِ آن پادشااهِ عاالی     5«راَجعِوُند

هواوط باه    حکومتِ تمام و ضوط و نسقِ مامک م به تقديم رسانیدند. تاا وقتای کاه تااريخِ    

الکوری پادشاهی پر مکنات و   رممةهزار و هفتسد و پنجاه سال رسید از نواحی و وميتِ  پنج

ال [ دريا هماة ماردانِ آن   9نام، عساکر و متجندّه آراسته، چون موج ] نیقسطنطاحتشامِ 

تا ت نمود؛ چه، چون در آن ديار دياّر]ی[ که دساتِ   زندونورد و هیجا مانند عدو به قلعة 

ومت و قرار با او توانست نمود نوود، به قدم تسلطّ و ا تیاار آن حسانِ نامادار در حاوزة     مقا

 سکاّن آن قلعه و حسار از چار و ناچار م یع و منقادِ او گشتند. تسرّ  و اقتدار درآورد و

سرای آن مکاان پیغاامِ أد لُاوا دار المقاام      چون هوای آن  ور از روضة رضوان و نزهت

جذباة آن در انادرونِ دل و جاانِ آن پادشااهِ      ،رساانید  ناس و جاان مای   ب[ به مسامعِ ا9]

کلیّ از وميات و ناواحیِ    که به مکان کارگر نموده، اقامت در آن اولی و انسب ديد؛ چنان عالی

الکوری، بل از صغری و کورای آنجا کناره گرفته، چون چر  آن موضع را در زيرِ جناحِ  رممرة

بادانی اهتمام و اجتهادِ مامک م نمود. از آن جمله اسب آ  و عاطفت و رأفت آورده، به عمار

آیاار بار صاحیفة     ال [ میدانی که تا رساّمِ مهندسِ اف ک برای تا تِ کواکابِ مواکاب  01]

بدان وضع از زير و بامی اسااس ننهااده، در صاددِ     1زرنگارِ آسمان بدان طرز طرح بیندا ته

 قررّ و معینّ سا ت.  انه م عمار  عمار  آورده، جهتِ ديوان

ديرِ عزرائیل که ش ری نمونة آن در جانبِ جنوبِ جامعِ جديد از معمارِ همّاتِ   گریو د

ةیراهُ و جعَلَد   اقانِ سعیدِ مورور، طابَ ديارِ يحیاای    گـر یو دب[ مأواهُ موجوداته. 01] الجَنَّ

عالیة اياصوفیه معلوم  السّ م، که از اعمادِ آن هنوز چند ستون در قربِ عمار ِ پیغامور، علیه

و چندين ديگر ديرها و کلیسیا و انواعِ عمارا ، از حماّما  و مساقفّا  و باازار و دکااکین و    

عیر از اين بنا نهاد و به اتمام رساند و فسیل و سوری عظایم گرداگاردِ آن حاريمِ مشایدّ و     

ائِقَرةُ کلُُّ ندفْاسٍ » اممر د، عاقوتیال [ سال بدينها کوش00مؤيدّ کشید و مدتّی صد و هشتاد ]
َ
 ذ
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دنش نواود دوياد و تااج و تتات و     منوشید و از دنیای دنی پريد و به جايی که بازآ 0«المَْاوْ  

 ،شتسی از نساک  اويش   ،نامانوی اسُتونمکنتِ  سل نت و بتت و مکنت به فرّ مسند و عزِّ

یسوی مشهور حدوّشمار بودند که به دينِ ع پرستانِ بی تفويم فرمود؛ چه، در آن زمان آتش

 نوودند.

 

 ب[99او ] دنِیو شبِ واقعه د انوی  ذکرِ خلافتِ استون

از م لعِ سعاد  و حشمت طاالع گشات و کوکواة     یانو استونچون آفتابِ دولت و سل نتِ 

اقوال و مکنتِ او از اوجِ رفعت و ج لت گذشت و به فرّ و تمکینْ آن قا ع و زماین در زيارِ    

های عراياب   های عجايب و پیشکش هب ملوک و ممالیک با تحفنگین آورد، از اطرا  و جوان

و نقره و جواهر کانیهّ و تنسوقا ِ نفیسه و  رو  و اوانی و انواعِ تورکّاا ِ قیمتای باه     5از زر

بادِ مملکت آمده، سرِ اطاعت و انقیاد بر زمینِ م ابعات و   ال [ سل نت و موارک05تهنیتِ ]

 اتحّاد نهادند.

همه را استمالت نمود و به انواعِ  ،دين و ملتِّ  ود عادل و راحم بودبه  یانو استونچون 

بنوا ات و   ،که قول از اين مقاررّ و معاینّ باود    ،تعظیم و توجیل و زيادتیِ مملکت و وميت

اشار  بر آن راند که جمیعِ اکابر و اشرا ِ  ،اجاز ِ انسرا  ارزانی داشت. بعد از فراغِ آن حال

نه و  ويش، از کشیشان و قسیّسان و ساايرِ مردماان از ماداين و    ب[ آن کیش، از بیگا05]

اند در   ةّ معماورة ماذکوره جماع شاده، در      بلدان و اطرا  و اکنا  که مشهور و معرو 

اجتماعِ جمهورِ مردمان در آن میدان به نوعی  ،زمان 1میدانی حاضر آيند. به اندک مرور اسب

ارم آسمان جومن نمود و ق عِ مسافتِ شارق و  شد که تا  ورشیدِ سق ِ ايوان در طوقة چه

اجتمااعی چناان ندياده و     ،ال [ جان و به ديدة يقاین و گماان  01به گوشِ ] ،عرب فرمود

 نشنیده.

کنان و  راماان در سایرِ آن، بعاد از زماانی در آن      هر طواي  به طرز قواعد  ود شادی

                                                                                                                                                                        
 21. عنکوو : 0
 . متن: أزر5
 . متن: + و 1
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چناان   0کناان باه جاايی     میدان بعضی از ايشان مواحثة ملتّ  ودشان در میان آورده، بح

انجامید که در میان بح  و اقاويل، شعلة نايرة قال و قیل به حیثیتّی اشتعال نمود که وص ِ 

پرساتان   ب[ لسان نتوان راند؛ چه، در آن میاان جمعای آتاش   01آن در حیزِّ بیان و تقريرِ ]

ل دست به جنگ و اند. بی انديشه و  یا    ِ دين و ملتِّ ايشان ستنی رانده اند که به بوده

افشاان ساوزان و    هزار نفر از همگنان در آن میادان باه تیاغِ آتاش     قتال برآورده، قريبِ پنج

گدازان گشته، به  اکِ مذلتّ و  واری افتاد. چون سوبِ جنگ و فسااد از جانابِ مردماانِ    

کاردار گشاتند بار     ال [ طعمة شمشیرِ آبدارِ صاعقه04که ] آنان ،پرستان واقع شده بود آتش

جهانمّ و  »ساامان شاده، باه راهِ     و سارنگون و بای   5زمینِ نکوات و هاوان ذلیال و  اواران    

 که مانده بود دستگیر کردند. السّیف بقیّةرفتند و  «المهِاد بئس

رساید شاعلة قهار و عضاب ملتهاب و       یانو استونچون اين معنی به سمعِ موارکِ پادشاه 

باروی را  آ آن جماعتِ بی ،موجبِ حکم . بهمشتعل گشته، به سو تنِ ايشان امر و اشار  فرمود

ب[ به آتشِ سوزان سو ته،  اک را بر بادِ فنا دادند، بیشتر از جهتِ آنکه انویااء مرسال و   04]

جاای   فرمودناد. ديگار باه    نمودند و به قولِ فعلِ آن کار نمی کتاب منزل را اطاعت و انقیاد نمی

پرساتان   ا  و جوانب، از شهر و وميات، بات  قول از اين ديری بود که از اطر هیّاصوفیاعمار ِ 

الحاال   در آنجا اشتغال داشتند. به تتريب و تهديمِ آن اشار  راند. فای  لاتبه پرستشِ بت و 

ها را در پاا اندا تناد. بعاد از     ال [ سا ته و با زمین هموار کرده، بت02آن را  راب و ويران ]

و  1لکات  ارمّ و شاادان، هرياک باه جاايی      با ارکانِ دولت و اعیاانِ مم  یانو استونآن پادشاه 

مشیدّ و مستحکم گردانیدناد و آن روز باه    ،به مسندِ عزّ و ج ل ،پشت مکنت و اقتدار 4مکانی

عیش و عشر  مشغول گشتند تا وقتِ آنکه  ورشیدِ مشرق از اوجِ قوةّ نیلگون میل به ساوی  

الحاق چاون فاراغ از     .]کذا[ پرتونورد و شبِ ديجور افزود ب[ نمود و سیاّرة آسمان02ْمغرب ]

شتسای دياد باا     ،را  واب درربود. در اینای ايان  یانو استونآن عیش و عشر  نمود، پادشاه 

هاا ادا   نمود و به زباانِ مواارک ايان ساتن     طلعتِ  وب و صور ِ مرعوب در سق ِ سرای می
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 بار  -لسّا م  ا و[ ال 02علیه صلوا  الله ] - فرمود که اگر  واهی که به قوّ ِ دينِ عیسوی می

 کاه  کنای  بنیااد  ديری دين، استواریِ و استحکام جهتِ شوی، پیروز و ممتاز عیسويان طواي 

 .باشد قسوا  و قرا سايرِ و بلدان و مداين از مغرب، تا مشرق از عالمیان  انة عواد 

باا حضار ِ    ،از آن  واب بیدار گشات  - عالی شأنه عماّ يقالت - متعال يزدِچون به امرِ ا

اين واقعه را به  ،ب[ رمقی ماندد02گار مناجا  نمود که اگر اجل ابقا نمايد و از حیا  ]پرورد

حوزة حسول موصول گرداندد. و بدين معنی قسم به ع ظ و شداد ياد فرماود و چشامِ دل و   

 .أعلموالله  .جان بدين کار بگشود

 

 اوبه امرا و وزرا جهتِ ساختنِ عمارتِ  یانو استونذکرِ مشاورت کردنِ 

سرای زمردّفام به بامی سق ِ نیلگونِ آسامان باه  اطّ     باز چون جمشیدِ  ورشید از مشرق

به تتتِ حشمت و شوکت، با تااجِ شاکوه و    یانو استونپادشاه  ،ال [ شد01استوا متقاطع ]

شمار ص  اندر ص   شهامت برآمده، فرمود که از يمین و يسار   يقِ بسیار و سرهنگانِ بی

و امرا و وزرا و اکابرِ ديوان و اشرا ِ آن زمان هريک به  دمتِ معاینِّ  اود   کشیده بايستند 

باشند و ب ريقان و قسیّسانِ شهر و وميت را احضار کنناد و هرياک را باه مقادار و مرتواه      

طوالِ ساماطِ    ،وجبِ فرموده تقاديم يافات  م یه بهضب[ به کرسی زريّن بنشانند. چون ق01]

رسیده، انواعِ اطعمة گوناگون، بعد از اتمامِ طعاام و  اتمِ    شاهنشاهی بر طاسِ گنودِ گردون

، به زبانِ موارک باه اماراءِ   یانو استوندعای ک م و شکر و سماس، ملک العلاّم، پادشاهِ زمان، 

الا [ جهاان و فیلساوفانِ    04مقدار و اکابر و اشرا ِ زماان و مهندساانِ ]   نامدار و وزراءِ عالی

که هريک  ،ساير مردمان فرمود که آباءِ کرام و اجدادِ عظامِ ما دوران و ب ريقان و قسیّسان و

عمارتی سا ته و بنیادی  ،امقتدارِ روزگار بودند در زمانِ  ود س طینِ نامدار و  واقین ذوی

که از  يمنما يرید یادِاست بن یع  و متقاضاافرا ته، يادگاری گذاشته. داعیة ما نیز بر آن ب

 یافتاه شُارفا ِ آن راه ن  ةمتلوقا  به کنگار  یچب[ ه04ت و توانِ ]دستِ مکن مدَ يندور... ا

روزگاار   یتا دورِ فلکِ دواّر بار رو  یده،آن نرس ةقوّ ةمکنونا  به قمّ یچباشد و عقل و حسِّ ه

 منسیاّ  نفرمايند. آورده، نسیا   ياد یر  یماندد تا همگنان به دعا يدارو پا يادگار

از يمین و يساار   ،غا فرمودندصاستماع و ا یزآم مسلحت يا ِو حکا یرانگیزچون کلما ِ  
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تحسین و آفرين نموده،  ،ال [ بودند09که در آن محفل ] ،شمار جماعتِ بسیار و جمهورِ بی

 مصراعاللفّو و متحّدالمعنی اين معنی را سمَعِنا وَ أدطعِنا نمودند و گفتند،  متفّق

 دنياشار  از ما به سر دو کياز شاه 

اوان ملوکِ ممالکِ هند و سند و عرب و عجم و ق عِ روم و جزايرِ فرناگ،   در اين عسر و

بود. در روايات چناان اسات کاه      یانو استونمع التوّابع و اللوّاحق، در حکم و فرمانِ پادشاه 

ب[ اين مملکت بودی ملوکِ ممالکِ ماذکور از  09هرکه از نسلِ پادشاهِ قس ن ین پادشاهِ ]

واس ة آنکه بنیاد ساورِ ايان قلعاه باه اجااز ِ حضار ِ        ودی. بهحکم و فرمانِ وی بیرون نو

 بادان  -السّا م   علیه -حضر   وصیتِّ هم و بود فرموده -علیه   الله صلوا  - عیسای پیغمور

که ملوکِ اطرا  و حکاّمِ اکنا  به حکمِ پادشاهِ اين قلعاه و حساار باشاند و از     يافته رسو 

ال [ و انحرا  جاايز ندارناد و از فرماوده و نماودة او     51]فرمانِ او تجاوز و انسرا  و تواعد 

سال رسم و رسوم او بی قسور و اهمال به  زانة عاامرة او برساانند و    به عدول نجويند و سال

 هیچ عذری و بهانه نیارند.

 

 جهتِ اسباب و آلتِ عمارت تیو ولا یبه هر نواح انیلچیذکرِ فرستادنِ ا

ب[ 51ار چنان روايت نمودند به اندک زمان، به امر و اشار ِ ]راويانِ ا وار و منهدسانِ روزگ

و  یناواح  يرِپادشاهِ جهان، ايلچیان به اطرا  و جوانبِ هناد و ساند و عارب و عجام و ساا     

مونی بر آنکه در تحتِ  ،ممالک مسارعت نمودند و به ملوکِ هر ممالک مکتوب و نامه بردند

و باه کاارِ    يدرا شاا  یعاال  یاادِ وب کاه بن مرع یها  وب و ر ام یها حکومت هر کجا ستون

 راب و پهن و ياا از معاادن و عیارهم پیادا      یسایکهن و کل يرهای، از ديدعمار ِ بزرگ آ

 ، به دارالسلّ نة قس ن نیهّ روانه دارند. ال [50] کرده

دانسته، به جدّ و جهدِ تماام در   ینبل فرضِ ع ين،را سعاد ِ دارَ یمعن ينا یمملوکِ اقال

. يافات  یرهاو معادن و ع يرهاو د یساعظام از کل یر ام و مرمرها یها و مقام، ستون يارهر د

 و گااو  باه  ذوفناون  استادانِ فرموده، حاصل و نموده اشار  آن تراشیدنِ به را تراشان سنگ

 ب[ به زورق و جهاز به دارالسلّ نه فرستادند.50] یدند،کرُونَ از سواحلِ بر به کنارِ بحر رسان
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 معادنِ رخام که از کدام جانب بوده است و مقام لِیذکرِ تفص

بر رای روشن و ضمیرِ مورهنِ همگنان محجوب و پوشیده نماند که انواعِ مرمرهاا و اصانا ِ   

هريک از کدام مملکت و وميت  ،اند به کار نشانده هیّاصوفیاکه در عمار ِ معمورة  ،ها ستون

 اند. يافته

از ناواحیِ   ،ال [ عمار ِ عالیه از آن است55های ] ونکه اعلبِ ست ،معدنِ مرمرِ سوزرنگ

و  جیخالیمهای سر  از ناحیاتِ   و سنگ مرمرههای سفید از جزاير  بوده و ستون اسلوقیا

کاه بار رو    ،هاای ساوز   و و ر ام قراماناز وميتِ  ،که به سفیدی مايل است ،مرمرهای زرد

ه هر دو به طرفی از چهار رکن باه  ک ی،و هشت ستونِ سماّق ،از ديارِ عرب ،نقش  رده دارد

 هیآموب[ از نهرِ آبِ 55] هراتاند که از نواحی  . بعضی برآنحبشاز وميتِ  ،اند کار نشانده

نام راهب که در آن عسر بود روايت چناان اسات   «پلوترخو»اند، اماّ از  يافته یغزندر طر ِ 

ناام پادشااه باود. تماامِ     « انویولا»نام بود که باانیِ آن  «ویال»ديری ويران،  نهیمدکه در بلدة 

 و السّ م التّحیّةعلیه  - نوی مِیابراهفام بود. در زمانِ  ها و فرشِ آن را از ر امِ سماّقی ستون

ال [ عمار ِ معلومه 51چون  ور و پیغامِ پادشاه به هر ديار و مکان، جهتِ اسواب و آلتِ ] -

و پنجاه ق عه تتتاه فرساتاد، امّاا اصاحّ      حاکمِ آن ب د از آن ديرِ  راب دو ستون ،رفته بود

ها و مرمرها و اصنا ِ  است. الحق انواعِ ستون حبشروايت آن است که معدنِ آن در وميتِ 

ها که در آنجا به کار رفته است از اطرا ِ عالم، از سواحل و جزايار، نقال، اگار     ر ام و سنگ

متتسر به ت ويل انجاماد و باه حادّ    اين  ،امنفراد ذکرِ هر معدنِ مرمر و ر ام کرده آيد علی

 ب[ تثقیل توديل يابد.51]

 

 هیّو بنا نهادنِ آن عمارتِ عالایاصوفیه ذکرِ ابتدا کردنِ رسمِ 

را معمارِ  اص  یانو استونبر اربابِ درايت و اصحابِ فراست معلوم و مورهن است که پادشاه 

مهنادسِ عسار و فیلساو ِ    نام شتسی بود که در علمِ تقسیم و آيینِ ترسایم   «وسیاغناد»

الا [ آن حکام شاده    54پرستان بود، به تتريبِ ] دهر بود. اشار  فرمود بدانجا که ديرِ بت

ها و ملک ديگران است، آن مقدار که عمار  را کفايت نمايد،  بود، از چهار طر ِ آن که  انه

ضم کند و به از صاحبِ ملک به طريقِ رضا و رعوت، به هر یمن و بها که باشد، بترد و بدان 



 01مطالعات آسیای صغیر / 
 مقالات                                                                   911

 سه رسالة تاریخی دربارة قسطنطنیه و ایاصوفیه

 نشايد است، هللِّ خرطّةًزيرا که بنیادِ اين عمار   ؛هیچ آفريده به  لم و تعدیّ تعرضّ نرساند

 قاربِ  در کاه  اسات  آن القاول  صاحیح  راویِ رواياتِ . رود زيادتی و زور آحاد از احدی به که

باازارِ  ناام. بهاای آن نیاز تیز    «کرانه» ای یاوه ود از زنِ بب حولی و در انه يک[ ب54] عمار 

دره زر دادند که بفروشد، نفرو ت و به جواب فرمود کاه اگار   لای زر بود. هشتاد  جهان بدره

به رضا و رعوت نفروشم. صور ِ حال به عازِّ عارضِ پادشااه رساانیدند.      ،دره زر بدهندلهزار 

باه  مکان و ارکانِ دولت و اعیانِ مملکت را به در انة آن زنِ بیوه،  امرای ديوان و وزرای عالی

ال [ به هر بها که  اطر واه است بفروشد. هرچند 52در واستِ  انه و حولی فرستاد که ]

فايده نکرد و به جواب همانا که گفته بود و بدان  ،به سویلِ  واهش الحاح و التماس نمودند

 بود.  ،قول که بود

ماده. چاون   آ یوهآن زنِ ب ةپادشاه به نفسِْ موارکِ  ود سوار شده، به در ان ،اممر حاصل

الحال به اساتقوالِ پادشااه از  اناه بیارون دوياده، رویِ       فی يافته، ور  یاز آن معن یوهزنِ ب

چنان فرمود که سر و مال  یحهب[ بر  اکِ راهِ پادشاه سوده، به زبانِ فس52مسکنت و نیاز ]

و  ارهیچا ب یارة فق يان پناه باد! مقساودِ ا  سمُّ ستورِ حضر ِ پادشاهِ جهان یو ملُک و منال فدا

چون معلوم شد که بنیادِ اين عمار   ؛ انه است یبها يادتیِدرمانده نه ز یرةحق ينم لوبِ ا

 تاا  باشاد  آن دا الِ  بیچااره  اين مزجا ِ بضاعتِ که  واستم است،متلسا  لوِجَهِ الله   السا 

 و نیاز در زماانِ حلاولِ    يابم.  ص و نجا   عقوی دوز ِ الیمِال [ 52] عذابِ از آن سوبِ به

اين تنِ  اکی را به گوشة آن مدفون سازند  ،آجال، در رحلت از سرای فانی به بقای جاودانی

پادشاه ملتمسَِ او را قوول نمود و به  محروم نواشم. - اسمه عزّ - تا از رحمت و مغفر ِ باری

مفارقات   یدنا  یاای از دن یوهبارگاه عزّ و حشمت معاود  فرمود. عاقوت چون آ]ن[  اتونِ ب

از طر ِ يسارِ دروازه، به گوشة محراب دفین  ،ب[52رحلت فرمود ] ی، به دار بقاءِ عقونموده

 کردند. 

ها و ام ک را به دستوری کاه تقريار رفات  رياده، پااک و هماوار        القسهّ، جمیعِ  انه

کاه از اطارا  و    ،اعتوار نام معمار، به صد نفر استادِ صاحب«وسیاغَناد»سا تند. بعد از آن، 

بنیادِ رسمِ عمار  ا تیار نمودند. بعد از ترسیم و تقسیم، آن پادشاهِ  ،ار آمده بودنداکنا ِ دي

ال [ شهر و وميت و سايرِ اعیان و اشرا ِ آن 51زمان به احضارِ جمیعِ ب ريقان و قسیّسانِ ]
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زمان اشار  فرمود. چون بدان رسوم که ا تیار فرموده بودند مقدارِ جای آن به کندنِ زمین 

 ،گشته، به اتمام رسید و جماعتی که به احضارِ ايشان اشار  رفته بود حاضر شادند مشغول 

هازار سار    ده ،جهتِ تهنیتِ عماار   ،روايت چنان نمودند که آن روز که بنای عمار  فرمود

هزار کنادنار ديناار باه فقارا و مسااکین       ب[ و هزار سر گاو قربانی فرمود و سه51گوسفند ]

رومیهّ هر کندنار هزار دينار است بی زياده و نقسان. چون جهاتِ   و در اص  حِ .صدقه نمود

ياانو   پادشااه اساتون   ،فرمودناد  ارئیسِ ب ريقان و قسیّسان دست برآورده، دع 0موارکیِ بنیاد

ال [ فرمود و باه حضاورِ   54ابتداءِ بنا را گچ و سنگ طلویده، اولّ به دستِ موارکِ  ود بنا ]

 - السّا م  علیاه  - نوی یسایعشأنه و  چونِ عزّ ن به ذا ِ بیجمیعِ حاضران قرار نمود و يمی

هزار کندنار زر  مولغِ سه ،به دستِ ما تمام شود یهعال ة ان عواد  ينياد فرمود که اگر اتمامِ ا

ای کاه هسات از بناد     فقرا و عربا صدقه نموده، در تحتِ حکومت و سال نت هار بنادی    هب

   ص گردانم.

 -  ب[ متتسر، مساورّ باه صاورِ انویااءِ ماتقادمّ     54لیه ديری ]، در جوار عمار ِ عاگرید

 مهماّ ِ و ديوان از بعد روز هر که گردانید مقررّ و سا ت فرمود -اجمعین  علیهمالله  صلوا 

و از اندرونِ ؛ کارکنان نظر کند سايرِ و بناّيان و استادان صنعتِ و کار به و رود بدانجا مردمان

لیزی فرمود تا از آمدشدِ پادشاه کس را  ور نواشد. چاون نظارِ   سرای تا آن ديرِ متتسر ده

هرکدام که کارِ او پسند افتااد باه اناواعِ     ،کرد ال [ بر کارِ استادانِ هر اصنا  می59موارک ]

فرمود تا هرکس به صدق و اراد  ساعی و اجتهااد باه تقاديم      انعام و احسان متسوص می

ه قاربِ دروازة حساارِ جديادِ جناابِ  اقاانِ      و آن ديرِ متتسر آن اسات کاه با    .رسانند می

 باود  فرماوده  بنیااد  آن مرمّاتِ  حیاا   حینِ در که است واقع -مرقده   نورّالله - مآب مغفر 

 .ب[59]

 

 و استادان و کارکنان انیذکرِ تعدادِ بناّ

 آن ریو غایاصوفیه  یةعمارت عال یةپا بِیو ترت

اد که از جملة معماران و استادان و نجّااران  بر اربابِ دانش و اصحابِ بینش روشن و هويدا ب
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و بناّيان و سايرِ کارکنان که به کارِ عمار  مشاغول بودناد ايان اسات کاه تحريار و تقريار        

بنادی و   ال [ و کااردانی و سانگ  11شود. اولّ صد نفر معمار بود که هريک در صنعت ] می

فر معمار را صد نفر استادِ ماهرِ در و هر ن ؛آرائی و سايرِ کارهای بناّئی یانی اینین نداشته طاق

هازار   تراشان پانج  بندان و طراّحان و سنگ و ازجمله نقش .هر کارِ باهر مشغولِ آن کار بودند

نفر بودند که هريک به صنعتِ  ود فیلسو ِ دوری آن و اف طونِ زمان بودناد. نقّااش باه ناوک     

نماود و   دا تنِ طارح يادِ بیضاا مای    باه انا   0ب[ و طراّح11ربود ]  قلم از روی ماه نشان کل  می

و چنادهزار نفاری ديگار از     .فرماود  رنگ آهنگ می تراش به تراشیدن و کندنِ سنگِ رنگ سنگ

استادِ آهنگر و نجاّرِ هنرپرور و بناّی ماهر و فعلة کاارگر و از هار اصانا  کاه آن کاار را بايسات       

مردماان کاه در آن کاار اشاتغال      کاران و سايرِ اممر، مجموعِ صناّع و پیشه مشغول بودند. حاصل

 .معمار وسیاغنادهزار و صد نفر آدم بود و رئیس و پیشوای همه  ال [ پانزده10داشتند همه ]

ناه   و الراّوی، که بنیادِ عمار ِ اياصوفیه را بر ناود  علی العهردةو روايتِ ديگر چنان است، 

، مجماوع از سانگِ آتاش و    هاای محکام افرا تاه    اند و از پايه به پايه طاق پايه ترتیب نهاده

حده کرده، آبِ سحاب که از قوابِ  رد و بزرگِ آن عماار  کاه فارود آياد      دهلیزهای علی

های چند که امن در اندرون و بیرونِ آن عماار  موجاود    و چاه .ب[ در آنجا قرار گیرد10]

 ای است بر آن. است نشانه

آبای کاه در آنجاا جماع     روايت چنان است که متأمّ ن چنان تتمین کرده بودند کاه  

چاون بنّاا بار سارِ      ،نمود. بر اين ترتیب شد ده سال سکاّنِ آن   هّ و بقعه را کفايت می می

الا [ و  15جماعتِ مهندسان و رساّمان و طراّحان در ترسایم و تقسایمِ قوااب ]    ،زمین آمد

ن محراب و منور و ايوان ا ت   نمودند. هر معمار که باه حاذاقت و مهاار ِ  اود رسامِ آ     

به نظرِ همتِّ آن پادشاه، آن صور  مقوول ]نیفتاد[. بالکل مجموع به عجز و اض راب  ،نمود

اساتادان و بناّياان و طراّحاان و     ،تاب عزمِ عروب نمود فروماندند. اتفّاقا  آن روز تا آفتابِ عالم

د رساّمان به بح ِ منور و محراب و طاق و ايوان بودند. چون در پسِ پردة حجاب متواری ش

در چهاربالشِ اساتراحت   یانو استونپادشاه  ،ب[ و روزِ روشن به شبِ تار متودلّ گرديد15]

تکیه نمود و در  یالِ طاق و محراب و رسمِ ادوار و قواب، ناگاه  اواب از کمینگااه نهُضات    
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نمود و او را برد، چنان فرمود که در اینای  واب بر سرِ عماار  شایتی در هیئاتِ صاور ِ     

ای از سایم   ای ساوزفام و در دسات لوحاه    جاماه  و شکلِ مرعوب، در مواارک  وب و سیر  

نمود. در  اطر چنان نمود که  ال [ ديدم بر آن لوح رسمِ ديری تنقیش نموده، سیر می11]

 ام بدان رسم ارتسام نمايم.  اين عمار  را که بنیاد نهاده ،اگر آن لوحه به دستم افتد

ونگار به دستم داد  کردار آن لوحة پرنقش  وب در همین حال و  یال بودم که آن شیخِ

 هیاصـوف یاو بر زبانِ موارک راند که اين رسمِ طاق و محراب و منور و قوابِ عمار ِ عالیاة  

چاه چیاز را    هیاصـوف یالق، لق و التُيا احسن التد :ب[ از او نمودم و گفتم11است. سؤال ]

 اناه اسات کاه بنیااد      کاه اسامِ عوااد    رربارِ گهرنثار جواب چنان فرمود گويند  به زبانِ دُ

 .نهاده بود. هم بدان اسم موسوم شد هیاصوفیايزل اسمِ او را  ای که در روز ازل قادرِ لم نهاده

واب بیدار   از چون. گويند را الله اهل  انة جمعیتِّ والله  بیت هیاصوفیاحِ رومیهّ و در اص  

شکر به ادا رسانیدم که ايان عزيزالوجاود   ال [ هشیار، شکرِ حق و حقِّ 14شدم و از واقعه ]

 هیاصوفیابشیرِ سعاد  و رهنمای ضمیری دولت بود که اين بشار  اشار  نمود که نام را 

معمار سرهنگی فرستاد. به قدر ِ  اغنادیوسِاز جانبِ حق بود. همان دم و ساعت به احضارِ 

ستوری که پادشاه ديده بود و معمار هم در آن شبِ تار آن واقعه را به د اغنادیوسِآفريدگار 

ب[ قوااب و قاعادة طااق و محاراب در آنجاا      14لوحه را مشاهده نموده و رسم و ترتیابِ ] 

 شده ديده بود که هیچ فرق میانِ هر دو نوود.  منقوش

نقشِ آن لوحه بر ضمیرِ منیر منقشّ شده  ،معمار از  واب بیدار گرديد اغنادیوسِچون 

 0آن نقوش را بر ورقِ کاعذ تنقیش نمودن گرفات کاه   ،الِ  یالسویل ارتج به ،الحال فی .بود

ساویلِ تحفاه    بقیةّ مانده تمام کرده، به ،رسید وسیاغناديار با حسارِ  فرستادة پادشاهِ دولت

ال [ به آستانة دولتِ پادشاه آورد و بعد از تقویلِ عتوة عالیه و سدةّ سنیهّ آن تحفاه باه   12]

تحقیق دانست که ايان رسام هماان     اعتوار بر آن افتاد به حضر ِ پادشاه رسانید. چون نظر

است که در واقعه از لوحة سیمِ  ام ديده بود. زمانی به فکر و تعجبّ فرورفته، سر بارآورد و  

سؤال فرمود که اين رسم را از کجا ديده بودی. به نوعی که دياده باود تقريار نماود. چاون      

هنر شاد و  ندان و  رمّ و شادان باز به  صاحب ب[ بلندا تر و معمار12ِپادشاهِ ] ،چنین بود
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 سرِ عمار  رفتند.

 

 اوضاعِ بنا و خبر دادن واقعه را به امرا و وزرا مِیذکرِ ترس

فیکون تنقیشِ صورِ منوار و محارابِ عماار  را باه قلامِ صانعِ        چه چون استادِ کار انة کن

کاه قناديل زورقِ زرنگاارِ    السّاواح   علای  ،چون بر لوحة قدر  و اراد  ترسیم نموده باود  بی

پادشااه   ،ال [ حضیم  نجرِ صوحِ اقوال از قرابِ  ااور کشاید  12آسمان از تواری حجابِ ]

با بهجت و شادمانی با امراءِ ديوان و بناّيان و استادان بار سارِ بنااءِ عالیاه آماده،       یانو استون

اشاار    ،ه بودناد که از عالمِ عیاب نماود   ،معمار را به گشودن و نمودنِ آن رسم اغنادیوسِ

مجموع از دل و جاان بار آن    ،فرمود. چون بگشود و به امرا و اعیانِ روزگار و کارکنان بنمود

ب[ بناا را تقسایم و ترسایم    12تحسین و آفرين فرمودند و بر آن طارز و طارح و اوضااع ]   

 نمودند. 

ه را اسم  ان بر حاضرانِ مجلس تقرير فرمود که اين عواد  یانو استونبعد از آن، پادشاه 

اند. جهتِ تحقیقِ ايشان  فیکون فرستاده چون چگونه و چون از عالم کن و رسم از حضر ِ بی

که بود تقرير فرمود.  واص و عوام بدين واقعاه   معمار چنان اغنادیوسِواقعة موارک  ود و 

الا [ تسامیة آن   11جاه ] . وتمام تعجبّ نمود و از آن زمان و اوان تا امن بدان اسم موسوم

 .بالسوّاب اعلمُن بود. والله اي

 

 پادشاه دنِیذکرِ مشغول شدنِ استادان به کار و در واقعه د

 شمار یو گنج ب نیاز خزا افتنیتکرار و خبر  به یخضرِ نب

چون معماران و بناّيان و طراّحان و رساّمان و سايرِ کارکنان و استادان، هرکس به کارِ معینِّ 

ها باه  زیهای  رد و دهل ها و قواب قوهّ ها و نیم میعِ ستون ود مشغول گشتند، تا وقتی که ج

ب[ از اموال و نفايس که  رجِ عمار  را به 11اتمام پیوست، مگر قوةّ بزرگ که در  زاين ]

نمانده بود. اشار ِ پادشاه بر آن صادر شد که دفترِ ا راجا ِ عمار  احضار گردانند.  يدکار آ

و ضاب انِ عمار  حاضر گشته، در  يسندگاندفاتر و نو موجبِ امر و اشار  مجموعِ حاملِ به

 ةبر صافح  یحتنق ةبه گوش ينارا راجا  دوهزار و چهارصد و پنجاه کندنار د ةدفاترِ روزنامچ
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 یاة جهاتِ تتل  داران ينه ز یزال [ آن ن14در ایناءِ ] يافته، یحتسح يسندگاناض عِ دفاترِ نو

مانده. بعد از زمان باه   یکدورت یمعن ينادشاه از ابه  اطرِ پ الجمله یرانده. ف یستن ين زا

ئاه و  ياجالّ کور  -یّااض  حضار ِ ف  ی انه از برا عواد  يننمود که ا یانزبانِ موارک چنان ب

 که ناتمام نماند.  یدوارمام. ام بنا نموده - عظم برهانه

پادشااهِ عاالم چناان اسات در شابِ       يان ا يتِهفت روز بگذشت. روا يبِکلما  قر ينبد

... بااه حضاار ِ  ب[ فساایح و اداءِ صااحیح فرمااود کاه چااون 14] 0تم کااه بااه  وابگااه هشا 

ام و دسااتگیرِ هاار درمانااده و اساایرم، از حضاار ِ  نواای خضــرِالعااالمین فرمااودی ماان  ربّ

 انه از عاالمِ عیاب مهیّاا گاردانم.      امسواب اشار  چنان است که اسوابِ اين عواد  مسوبّ

او آويتاتم کاه دساتگیرِ دردمنادان و فرياادرسِ      دسات در دامانِ    ،چون اين معنی شنیدم

ال [ نمانده. به زبانِ 19بیچارگان! جهتِ مايحتاجِ عمار ِ عالیة معلومه در  زانه سیم و زر ]

با اعیانِ  ،چنان فرمود: چون صوحِ صادق از مشرقِ دولت پديد آيد موارک در  واب جواب آن

، بیرون رفته تا به جاايی  هیّسلور، يعنی هیّخرُسدولت و ارکانِ مملکت سوار شده، از دروازة 

 ینکه سه پشته روی همديگر افتاده است. در قاربِ آن ساتونی از ر اامِ کوودرناگ در زما     

 ،ب[ دفین است19حدوّاندازه در شیبِ آن ] بیخِ آن را کاويده، گنجِ شايگانِ بی .استوار مانده

 شادم،   واردار  واقعاه  از و داربی  واب از چون. يند رج فرما یهورداشته، جهتِ عمار ِ عال

الحال  الوال و مرفهّ شکرِ پروردگار به جای آورده، روی نیاز بر زمینِ تتشعّ و تضرعّ نهاده، فارغ

 اشار  فرمودم. هیاصوفیابه کار و سا تنِ قوةّ عمار ِ عالیة 

 

 حدوّاندازه یب گانِیگنجِ شا افتنِیرفتنِ پادشاه جهان از دروازه و  رونیذکرِ ب

 ل [ا41]

افروز از پردة   مِ شبِ ديجورِ سفلی عزمِ عروجِ فلکِ زمردّفامِ علاوی   باز چون  ورشیدِ عالم

، با جمعی امرا و وزرا و اعیاانِ دولات و ارکاانِ مملکات     یانو استونپادشاهِ ذوحشمت،  ،نمود

، هیّسـلور ، يعنی هیّخرُسای که در واقعه گفته بودند از دروازة   انه سوار شده، به عزمِ گنج

 ،بیرون رفته تا به موضعی که نشانِ آن ذکر رفته بود رفته. چون به قربِ ستونِ موعود رسید
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زناان باه کنادن و     ب[ به کاويدنِ بیخِ آن ستون فرمود. چون حفرکناان و نقاب  41اشار  ]

کاويدنِ آن مشغول شدند تا نزديکِ بیخِ ستون رسیدند، دهلیزی ديدند طويل و عريم، در 

هنینِ مقفلّ به قفلِ زريّن و کلید بر سرِ آن قفلِ محکم و متین.  وارِ آن باه   آ نهايتِ آن درِ

عازّ   ،ن کرده، شاکرِ بااری  آپادشاهِ بافروّآيین رسانیدند. به نفسِْ موارکِ  ود آمده و احتیاطِ 

 - عظام سال انه   - چاون  ال [ به درگاهِ حضر ِ بی40به تقديم رسانید و سجده ] ی،سوحان

بعاد از آن، شاکرکنان و    . وسود در حاوزة حساول موصاول  واهاد باود     کرد که مراد و مق

پیش روان تا درِ آهنینِ آن رسید و کلیدِ آن به دستِ  ود کشاید و   حمدگويان، پیاده، پیش

در عقابِ پادشااه امارا و وزرا روان گرديدناد و گنجای       . وقفل را برداشته، در اندرون دوياد 

پر از زرِ  ب[ رويین40از آن جمله هفت  مِ ] ؛ديدند فراوان، بیرون از احاطة تتمین و بیان،

مسکوک و ديگر انواعِ  رو  و اوانی از زر و نقرة کانی، از لعل و يااقو  و زماردّ و فیاروزه و    

الماس و مرواريد و از هر جنس چیز از اصنا ِ جواهر و عیارِ آن. باه امار و اشاار ِ پادشااه      

تیاط نمودند که چند کندنار زر به اشتر بار و به چندين ق ار و مهار اشتر احضار فرموده، اح

 استر چه مقدار.

الا [ و شاش   45به روايتِ راوی چنان اِ وار گشته هشت کندنار زرِ راست باارِ اشاتر ]  

شده. جهتِ نقلِ آن به  زاينِ شهر اشار  راند. بعد از اتماامِ نقالِ    کندنار زر  روار استر می

ای از آن باه السانة    سان واقع شاد کاه شامهّ    بدانمیدان جشنی چنان و عیشی  آن در اسب

 واص و عوام در صور ِ بیان و بر لوحة ضمیر عیان نتوان  واند. جمیعِ اکاابر و اشارا ، از   

امرا و اعیان و ب ريقان و قسیّسان و سايرِ مردمان حاضر شده، اج سای عظایم نماوده، باه     

ساماط و شای ن پادشااه     ب[ و فرحت و بهجت مشغول گشتند. بعد از45عیش و عشر  ]

پنجاه کندنار زر از آن گنجِ شاايگان باه فقارا و مساکینان و ساايرِ ب ريقاان و قسیّساان و        

 .اعلمجماعتِ کشیشان صدقه نمود. والله 

 

 تیولا گریکردن و آوردنِ آجر از د دایپ عمارت و یةعال ةقبّ ادِیذکرِ شروعِ بن

الا [  41بناّيان و معماران و مهندسان ] ،نموده شد هیاصوفیاچه چون شروع در قوةّ رفیعة 

واسا ة آنکاه    بايد؛ باه  و استادان چنان فرمودند که جهتِ بناءِ قوهّ  شت در عايتِ  فتّ می
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قوهّ مساتحکم  واهاد باود. چاون      ،قوةّ آن در عايتِ ارتفاع است. چون  شت  فی  باشد

 مايناد، هار آن کاه   و بمی 0فرمان فرمود که از بعضی مملکت  ااکِ آجار آورناد    ،چنین بود

از  رودوسموجبِ فرموده احتیاط نمودند.  اکِ جزيرة   شت از آن سازند. به ، فی  باشد

که دوانزده ق عه آجر از  اکِ  چنان ؛تر آمد ب[  فی  و سوک41های ديگر مملکت ]  اک

رواناه   رودوسجانابِ   آمد. درحال و روان ايلچی به نیقسطنطبرابرِ يک ق عه آجرِ  رودوس

پذير شده، به جاان   و احوال و قضیة آجر معلومِ والیِ آنجا نمود. او اين  دمت را منتّ فرمود

از اين جانب نیز استادانِ آجرپرداز بدان جانب فرستادند. چون به جزاير  . وو دل قوول فرمود

آرزومندی کااری بناا فرماود باه اتماام       نزاع و ال [ آنجا به صد44والیِ ] ،رسیدند رودوس

به ريتتنِ آجر مشاغول شادند، ولیاک از     ،داده بود وسیاغنادبه قالوی که معمار و  .رسانید

بعضی راويان منقول است آجرِ قوةّ بزرگِ عمار  از سنگِ سوک است که مجلِّادان باه کاار    

عالوا  تحقیق آن است که از  اکِ . دارند و بدان کنارة کاعذ هموار سازند و اين از بدايع است

 است.  رودوسجزايرِ 

ب[ و بناّياان و معمااران و کارفرماياان چناان     44اساتادان ]  ،چون آجر احضاار کردناد  

فرمودند گچ و آهک و  راسانی را چندان بايد پالود کاه در عاياتِ  اوبی باشاد تاا آجار را       

العسفور با لدويدهای بزرگ و پهن  قشرِ در تِ لسان وسیاغنادمحکم بگیرد. به اشار ِ معمار 

آن را به گاچ و   ،ن بجوشاندند که از هر دو لعاب بیرون آمد. بعد از آنبر آتش نهادند و چندا

الا [ يکای   42نهادناد ]   راسانی آمیتتند، چنان مستحکم شد اگر در میاانِ دو آجار مای   

شد. چون چنین شد اولّ چهار طاقِ بلند که کرسایِ   شد و به جدّ و جهد از هم جدا نمی می

آن ابتدا کردند. چون دو آجر که بر  ةقوّ يرةد از آن دابلند است و بزرگ برافرا تند و بع نِاقر

دوانازده آجار    یاانِ و در م بساتند  یدر هام ما   ینآهنا  ةنهادناد هار دو را باه شوشا     یکار م

 میاان  در -اجمعاین   علایهم الله  صالوا   - سال   یغموارانِ پ یمِاز عظامِ رما  یا پاره استتوان

 باه  نموده، اهتمام نوع بدين. دانستند می آن از قوهّ استواریِ و محکمی وب[ 42] نهادند می

 . بنشاندند زريّن منجوقِ قوهّ بامی بر بسته، قفلش و رسانیدند اتمام
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 عمارت رونِیدر اندرون و ب بیو غرا بیعجا بِیذکرِ ترت

 تیپادشاهان از هر ولا ةاز اختراعِ استادان و فرستاد

الا [  42ها که ] ای از پنجره پنجره بر اربابِ ب عت و اصحابِ فساحت موینّ و مورهن باشد که

ضامنِ قوّاة آن    ،های چارچوبة آن از سیمِ  ام بوده است اند جام گرداگردِ آن قوةّ کویر سا ته

و  .و باقیِ قوابِ اندرون و بیرون از زجاجه. چهار گوشة آن م لاّ که ایرِ آن هناوز موجاود اسات   

و در طار ِ راساتِ محاراب جهاتِ      .الصها و زنجیرها که قناديل بر آن آويزند از سیمِ   حلقه

آسمان، هفت صافةّ مشاحون باه هفات      سانِ طوقة هفت ب ريقان، يعنی واعظان و مفسرّان، به

های نردبان از ر امِ سوزفام، سرتاسارِ   ب[ از سیمِ  ام سا ته و تحتها فرش. و پايه42ستون ]

 تاه. و از ساتون تاا ساتون     ای از زرِ  االص افرا  آن از سیمِ  الصِ م لّاا و در میاانِ آن قوّاه   

طرفزونهاءِ زريّن نشانده و از زر لحم بر تارکِ قوهّ چلیمايی باود مرصّاع باه اناواعِ جاواهر. و در      

 هايی از زر و سیم سا ته، بر آن نشانده.   پیرامن قوهّ زرگران و استادان شکوفه

رِ منور های آن از ر امِ سماقی و س ال [ چپِ محراب منوری بود، ستون41و در جانب ]

از بلوّرِ صا  و بر جای منجوقش چلیمايی زريّنِ مرصعّ به جواهر و طرفزونهااءِ پیارامنش از   

 - های زربفت آويتته. و در میان محراب هیکالِ حضار ِ عیسای    سیمِ م لاّ، از اطرا  پرده

از زرِ  الص سا ته، چلیمای سیمین در هیئتِ چهارمیخ کرده نشانده، و از دو  - السّ م علیه

 جلاد  دوانازده  حواريّاون  نفار [ ب41] دوانزده قولِ بر -علیه   الله صلوا  - طر ِ پیکرِ عیسی

دو طر ِ محاراب چهاار    در و. نهاده بدانجا زريّن کرسیِ بر هريکی نوشته، ط  آب به انجیل

 يکای از بلور و بار هار    يگر ام و چهارِ د یمِاز س يگرشمعدان از زرِ سر  نهاده بود و چهارِ د

 یشِبازرگ اسات در پا    ةکه چهار رکنِ اسااسِ قوّا   يهبر چار پا يگرافرو ته. د یکافور شمعِ

باه   یسو ده نفار قسّا   یلجلد انج يک يکیم لاّ نهاده و بر سرِ هر  یمِاز س ای یکرس يکهر

 یهار کرسا   یشِشاده و در پا   یاین ال [ از بام تا شام و از شاام تاا باام تع   44 واندنِ آن ]

هازار درهام باود، آمااده      به مقدارِ پنج يکولِ آن پنج گز که هر الص، ط یمِاز س یبتوردان

 نهاده. 

هزار قناديل باود، هماه از سایم و زر،      شش هیاصوفیا یةعمار  عال یو بام يردر ز يگرد

ساویلِ ناذر و تحفاه     مرصعّ به جواهرِ زواهر، که از اطرا  و اکنا ِ عالم ملوک و س طین به
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های ابريشام در او   مهذبّ و مذهبّ با ريشه ب[44گونِ ] نهفرستاده بودند. و دوهزار گویِ آي

افرو تناد. و چنادين قناديلِ     هزار قنديلِ آبگینة رنگارنگ که در هر شاب مای   آويتته و ده

افرو تند.  بزرگ از زرِ  الص بود،  اص از جهتِ عیدها که در ن اقِ قوهّ و پیرامن طوقه می

توارکّ و تایمنّ در او از تتتاة کشاتیِ ناوحِ      ای که مقابلِ محراب است جهاتِ   ديگر دروازه

الا [ پروازهاا   49سا ته بودند و به الواحِ زريّن و سیمین ] اا السّ م والکرام علیه اا پیغامور

ای که در دو طر ِ محراب واقع است جهتِ رهوانان هار مساراعِ    ديگر دروازه ]کذا[ فرموده.

هاای درِ   ديگر که در اندرون و بیرون بود، پردههای  درِ او از لوحِ زريّن سا ته بودند. و دروازه

های سیمِ  تم که هنوز انموذج آن موجود  بعضی از آبنوس و بعضی از عاج و بعضی از تتته

 ب[ بود.49است. الحاصل، بعد از اتمامِ دروازه و درها مجموعِ سیسد و شست در و دروازه ]

ند کاه کعماارِ همّاتِ پادشااه را     ديگر راويان ا وار و ستنورانِ روزگار روايت چنان کرد

هست از ستون به ستون  هیاصوفیاهای عمار  که در شیب و بامی  داعیة آن بود که ستون

ها از سیمِ  ام سازد. عق ی آن دهر جمع آمده، چنان فرمودند که معلومِ حضار ِ   طرفزون

آدم  هد ماند و بنای ال [ نتوا21الدوّار و امستمرار بر يکی پايدار ] پادشاه هست که دنیا علی

در او جاودان. شايد که به مرورِ اياّم و دهورِ زمان شتسی که دونِ همتِّ دوران نهمت باشد 

 اناه  اراب و ابتار ساازد و      حاکمِ اين ق ع و ب د شود و به طمعِ سایم و زر ايان عوااد    

قوول آماد.  همه سعی ضايع ماندد. از جنسی ديگر بفرمايند. اين به سمعِ موارکِ پادشاه م اين

 فرمود که از چه جنس سازيم و از کدام چیز پردازيم.

ب[ استادانِ هند از معاادن ترتیابِ چیازی    21معماری بود از ممالکِ هند. فرمود که ] 

تر و به قیمت کمتر باشد. به ساا تنِ آن اشاار  فرماود از زر و     کنند که از زر و سیم  وب

جوش استعمال نمايند جمع آورده، همه را  تسیم و مس و آهن و ارزيز و عیرِ آن که در هف

آورده،  یارون و از قالب ب يتتبه هم جوشانیده و در قالوی مشوکّ، فرا ورِ هر جا و موضع ر

چاون   زماانی  از بعاد . یدزر و جاوهر بار او پاشا    یا در او موجود باود  ارده   یهنوز ایرِ گرم

شاد کاه ديادة     0فا و شا  یا  ل  یباه ناوع   یدناد، بر او دوان یمسقل يدال [ سرد گرد20]

ماند. چون نظرِ پادشاه بار آن افتااد پسانديده، جمیاعِ      اولوامبسار از ديدنِ آن کار  یره می
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موجبِ فرماودة عقا  و فضا ، بعاد از مارورِ روزگاار و        اممر به طرفزونها از آن فرمود. عاقوت

انادرون و  پرساتی افتااد. مجماوعِ سایمِ      گردشِ لیل و نهار، حکومتِ آن ديار به دستِ آتش

چهارحوضای از ر اامِ    هیاصـوف یاب[ 20بیرون کنده،  الی فرمود. ديگار در چهاار رکانِ ]   

مايه فرمود. چون به اتمام رسید در اندرونِ آن شیر و شراب و انگوین و آب پر کردند تا  گران

 انه آياد از آن شایر و شاراب و انگواین و آب بنوشاد و       هرکه به زيار ِ آن عمار ِ عواد 

  ود را از آن داند.آمرزشِ 

اناد. در   آورده يوناان  ياتِ حارم اسات از وم   رنگ که در ایناءِ پارة سر  ديگر شادرُوانِ يک

 ياتِ ال [ در عا25] ینسنگ ةافرا ته شادروان، قوّ یشگرداگرد هشت در تِ سرو بود، در پ

و  ا  علیه السلّوا  الارحّمن ا  یسیعافرا ته بدان صور  مجلس حضر   یرين،ل افت و ش

تا آن حین نوشته و نقش کرده  نیقسطنطدوانزده نفر حواريوّن و هیاکل پادشاهان از زمانِ 

 واندناد   و در چهار رکنِ آن حجرا ِ م وقّ جهتُ قسیّسان که از ب ريقان تفیسرِ انجیل می

 سا ته.

حوض بزرگِ سنگین باود   0ای که مقابلِ شادروان واقع است دو ديگر در دو طر ِ دروازه

ب[ آبِ روان بر او جااری باود. و در آن زماان و اوان، علای     25اموقا  ] دروان دايمکه از شا

طلعت و  التوّاتر و التوّالی، جماعتِ شهر و حوالیِ ديگر، از هر طواي ، مردمان و جوانانِ  وب

اگار ملحقاا ِ    ،اممر کنان مترددّ بودند. حاصل  وران و شادی رويان در اندرونِ اين عوطه ماه

به طرز و طرحی که در اوايلِ وقت بود، بتفاصیلها تقرير و تحريار رود باه    هیاصوفیا عمارا ِ

قادر ا تساار    ال [ آيد. بدين21حدّ ت ويل و تثقیل انجامیده، مستمعان را تسديع حاصل ]

 !اعلمرفت. والله 

 

متعال جهتِ  زدِیو شکر پروردگار ا مکان یعال یةاصوفیا یةّبناء عال ةذکرِ تتمّ

 ناتمامِ آ

اند که هفت سال و شاش مااه باه جماعِ      چنن روايت کرده 5راويانِ زمان و مهندسانِ دوران
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امرا و وزرا و ارکانِ دولت و اعیانِ مملکت و استادان  هیاصوفیاآم  و مايحتاجِ عمارا ِ عالیة 

در تحتِ حکومتِ پادشااه   که ،ب[ از اطرا  و اکنا 21کنان و سايرِ مردمان ]رو بناّيان و کا

ماوجوی   مدّ ِ هشت سال و دو ماه، باه   اشتغال نموده، بعد از حسولِ آن، به ،بود یانو توناس

ناياتِ  عامنفرادِ هر چیز در موضعِ  ود گفته شده. به عاونِ   که ذکرِ سا تنِ قول از اين علی

به اتمام پیوست. مجموع شانزده سال و چهاار مااه     ااعماّ يقال  شأنه  تعالی اا قادرِ برکمال

 شود. می

ای  اپردهرالا [ و سا  24بعد از آن پادشاهِ جهاان، در قاربِ شاادروان تتتای  ساروانه ]     

وضایع و شاري     ،پادشاهانه زده، به جمعِ امرا و وزرا و اعیانِ شهر و وميت، از صغیر و کویر

هزار سر گوسفند و دوهزار سر  اشار  ارزانی فرمود. و در آن روز تهنیتِ اتمامِ عمار  را پنج

قرباان فرماود. و سای     هزار مرغِ  اانگی  هزار عدد بط و پنج ششسدهزار سر آهو و سهگاو و 

 يرِو ساا  یسانب[ و قس24ّهزار مدُ گندم به فقرا و عربا و ب ريقان ] وسه کندنار زر و صدوسی

هازار   آن وقات و ساه   يقاانِ چنان اسات کاه ب ر   يتدرماندگان صدقه فرمود. در آن روز روا

باه   یـانو  اسـتون افرو تاه، نازدِ پادشااه     یستِ  ود شمعِ کافوربه د يکمعتور هر یسِقسّ

 انه آمده بودند. پادشاه به اماراءِ دياوان و وزراءِ زماان و ب ريقاان و      موارکیِ عمار ِ عواد 

درآمده، از دروازة بزرگ تا محاراب   ،زين و آرايش آن 0بعد از، هیاصوفیاقسسّیان در اندرونِ 

 ود و سماه دسات باه درگااهِ     یِال [ موال22دشاه با جماعتِ ]دوان رفتند. بعد از آن پا دوان

و متتارعِ   یباان  یبرآورده، مناجا  فرماود کاه ا   اا ع  و  جلّ اا نیاز یالهِ کارسازِ ب حضر ِ

تاو بار بسااطِ رباعِ مساکون       نهايتِ یب يتِعلتّ و آلت، شکر به درگاهِ تو که از فضل و عنا یب

گردون افارا تم   ةآن بر اوجِ قوّ ة، پردا تم و کنگره و شرفنهاده یاد انه بن عواد  چنین ينا

 امقتادار  یذو ینِدار و  اواق  نام ینِس ط یچدم از دستِ معمارِ همتِّ ه ينکه از دورِ آدم تا ا

 نشده و نتواهد شد. یسرّب[ م22]

 یِمحفال رفتاه و بااق    یباه جاا   يقاان بعد از شکر بر درگاهِ پروردگار اشار  راند که ب ر

و عشار    یش. آن روز و شب به عا یرندقرار گ ینّبه موضعِ مع يکیو رهوانان، هر  انیسقسّ

به تتاتِ   یانو استونپادشاه  ،نمود یکه صوحِ صادق از مشرقِ اقوال رو ی. بامدادیدندبگذران
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اشاار    هیاصوفیاسل نت و عظمت برآمده، به احضارِ دفترداران و نويسندگانِ عمار ِ عالیة 

[ از حسولِ ايشان از ا راجا ِ عمار ِ مذکور سؤال فرمود. دفترِ تنقیح باه  ال 22راند. بعد ]

روزنامچة تسحیح مسحَّح و منقحّ، حاضر آورد. باه عیار از تحفاه و ناذر و پیشاکشِ ملاوکِ       

سیسادهزار و چهارصاد کنادنار ديناار ا راجاا ِ آن در گوشاوارة دفااترِ         ،اطرا  و ناواحی 

يافته بود، جواب فرمودند. بعد از فراغِ محاساوة آن،   دفترداران و نويسندگان جمع و تکمیل

ب[ ايان عماار  را تحريار    22ناماة ]  اشار ِ پادشاه بر آن نفاذ يافت که ب ريقِ بزرگ وقا  

و  که هر مداين و قسوه و قری و بقعه که وق ِ اين عمار  شود به مرورِ زماان  نفرمايد؛ چنا

تِ تظلمّ و تعدیّ نواشد و تغییر و توديل بدان بر آن دس ،نا  من کانيکا ،تجددِّ دوران هیچ را

 راه ندهد. هرکه از فرموده تجاوز نمايد در لعنت و ستطِ باری تعالی و توالی باشد. 

ب ريق به طريق و اشار ِ پادشاه حاص  ِ سیسد شهر و قسوه و قاری و ديگار چیزهاا از    

روم و فرناگ و حاصالِ    ال [ و عرب و  راسان و عراقِ عارب و عجام و اقساای   21ب دِ هند ]

و رونده و فقرا و  0جهتِ مستأکلة  داّم و مستأجرِ قسیّسان و اطعمه و اشربة آينده نیقسطنط

نامه درآورده، مسجلّ باه ساجلاّ ِ    مساکین و يتیم و بیوه و پیر و درمانده و مانندِ اينها در وق 

 ب[21] . والله اعلم!ب ريقِ بزرگِ آن عهد و اوان، سمِتَِ تحرير و صور ِ تقرير پذيرفت

 

 یعال یةاصوفیهر ممالک به طوافِ عمارتِ ا انِیذکرِ توجهّ امرا و اع

 یکیاو در آن نزد افتنِیو وفات  یانو استونشدنِ پادشاه  ماریو ب

باه   هیاصوفیا انة  القول چنان است که چون آوازة اتمامِ عمار ِ عواد  به روايتِ روایِ اصحّ

هاای   از اقالیمِ سوعه امرا و اعیان و سايرِ مردماان باا تحفاه    ،ر شداطرا  و اکنا ِ عالم منتش

های قیمتی و لعل و جاواهر و   گران و تنسوقا  فراوان از زر و نقره و  رو  و اوانی و سنگ

گزاردناد و طاوا     ال [ زريّن و سایمین و ماننادِ اينهاا آماده، زياار  مای      24های ] قنديل

نی را سعاد ِ داريَن دانساته، در آنااء اللیّال و اطارا      اين مع یانو استوننمودند. پادشاه  می

آیار باه فقارا و    دستِ همتِّ سحاب - عزّ اسمه و جلّ قدرته - زوال النهّار به شکرِ حضر ِ بی
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بسااطِ عاالم    0یبار رو  يادگار ينچنینمساکین گشاده، به زبانِ موارک تکرار نمود که چون ا

ب[ مردمان که به امرِ ايزدی رحلت 24اجداد و سايرِ ] 5اگر بعد از اين در عقبِ آباء و ،نهادم

باال نادارم و امیادوارم کاه از مرحمات و       ،نموده، به مسکنِ اصلی نقل فرمودند روانه شاوم 

 بهر.  نسیب نواشم و از دعای  یرِ عالمیان بی عنايتِ حق بی

علوی  ورِ بدين تذکار قربِ شش ماه روزگار بگذشت که ناگاه فیوجِ قابمِ ارواح از عالمِ 

در  - جلّ ج لاه و تعاالی   - رحلت از دارِ دنیی به دارِ عقوی آورد. از قضای حیّ و قیوّمِ باری

ال [ پیدا باه ناوعی گشاته کاه باه      29آن روزها امراضِ صعبِ متتلفه بر اعضا و جوارحِ او ]

معالجة يکی ديگری تزايد پذيرفت. هرچند اطواّی آن عسر و حکمای آن دهار باه ساعی و    

روز از حادّ   هاد در معالجة امراضِ طاری ساعی شدند ضع  بر ضع  زياده شاد و روزباه  اجت

بااران و از درونِ دل و جاان     اون  يادگان د ةاز قاوار  يال، اعتدال به جانبِ اعتدال ]کاذا[ ما 

به که  واهد ماند و تاج و ديهیم چنین  ارمّ و  راماان    1یآبادان ينبد یکنان که ملُک نوحه

 ب[29. ]به که  واهد افتاد

فرماود کاه چاون فرزناد نماناد       ،همانا چون به هیچ وجه از وجوه چااره و تادبیر نواود   

اعتواار حاضار    نام. او را با جمعی امراءِ کوار و  اصاانِ صااحب   وسی اسُتونای بود  برادرزاده

موجبِ فرموده کاربند شدند. چون باه قاربِ باالینِ آن پادشااهِ باا تااج و نگاین         فرمودند. به

بعد از زمانی سر برآورد و به زبانِ عجز و بیچارگی تقرير نمود که همگنان را معلوم  ،رسیدند

و مورهن است اين آن مقامِ حیر  و مکانِ ضجر  است که جمیعِ موجودا  را عوور بادين  

ال [ و اين آوازة آن طول و کوسِ رحلت است کاه  ااص و عاام را باه     21طريق بايد بود ]

هورِ حاضران متفی نماند که در يک آن است که ايان تااج و   گوشِ هوش بايد شنود. بر جم

کلیّ انفرار نمايم و به ملُکی ديگار   تتتِ سل نت و فرّ و بتت و دولت گذاشته، از اين ديار به

قرار فرمايم. امیدوارم که از وصیتِّ من تجاوز ننمايید و به قول و گفتِ من کاربند شاويد تاا   

ب[ 21] یآن و مقساودِ کلّا   ینشود. حاصلِ اصل يشانوان پرو مملکتِ فرا يرانملُکِ آبادان و

 مقامِ من دانید و ولیعهد من شناسید. را قايم وسی استونهمان که 

همان زمان که اين حکايا  و کلما ِ درربارِ گهرنثار از لفوِ موارکِ شاهِ کامکار به گوشِ 
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را چاک و روی را به  اک  مجموع از صغار و کوار، از امرا و وزرا، جامه ،عقل و جان شنیدند

کنان، به زبانِ عجز و ناتوان بیان نمودند که ماا بنادگان و چااکران از     اندا ته، فغان و زاری

ال [ امّاا هناوز وقاتِ آن    20ود، ]ممکان تجاوز نتواهیم نمود و تهاون فر پادشاهِ عالی وصیت

ان نزديک بود که زمین و ديگر نوحه و گريه به نوعی اشتداد پذيرفت که از ناله و افغ نوود. و

 سامان گردد. سرنگون و بی ،فريادکنان ،زمان

ای ندارد و زاری و تضرعّ سودمند نیاياد.   فرمود که نوحه و فغان فايده یانو استونپادشاه 

را پیشِ  ود  واند و به زبانِ موارک  وسی استونزمانی توقّ  فرمايند که تابِ عوعا ندارم. و 

ب[ بعاد از سامردن   20یجة اومدِ کرام و ای زبدة  اانوادة عظاام، ]  که ای نت 0چنان براندند

عمودی محکم و استوار بسازی و صُاورِ   ، انة عالی نعشِ مرا بر  اک در قربِ عمار ِ عواد 

صاور ِ ساوار    هیکلِ مرا از مس و آهن سا ته، به ط  تسوير فرمايی و بر سرِ آن عماود باه  

دساتی   فرمايی که در دستی سیوی گرفتاه باشام و  بنشانی و هر دو دستِ مرا چنان تعویه 

همه ممالک که به دساتِ قادر  و قاوّ  در     ديگر واز باشد تا عالمیان را معلوم باشد که اين

ای سیب در دست داشتم، چون نگاه کردم از  ال [ دانه25حوزة تسرّ  آورده بودم و چون ]

 از آن نیافتم.ای  دررفت و دست را  الی يافتم و هیچ فايده دستِ ديگر به

وگوی بود که مرغِ روح از قالبِ نفس جهتِ پرواز اض راب آمده، پیاراهنِ   در همین گفت

 تن قوا نمود و بیرون پريد و به عالمی ديگر دويد. الحکمُ للِهّ العلیُّ الکویر.

امرا و وزرا و ارکان دولت و اعیانِ مملکت و  اصگیان و سايرِ مردمان چندين روز و شب 

ب[ و سوز گذرانیدند. عاقوت چون دانستند که فايد  عايد نشود 25روز به زاری ]و شب به 

ای نوودَ به صورِ جمیل تمسّاک نماوده، باه     فايده یو ]در[ اض رار و زاری و نوحه و سوکوار

 وصیتِّ پادشاه اتفّاق نموده، اقدام فرمودند.

 

 یانو استون یجا به وسی ذکرِ پادشاه شدنِ استون

 در زمانِ اوایاصوفیه بزرگ عمارتِ  ةو افتادنِ قبّ

زنانِ بارگاهِ کا ِ کیوانِ زمردّفام، بر کنگرة اطواقِ سوعِ سماوا ، نوبتِ شاهنشاهی  چون نوبت
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سازِ گنودِ  ضرا بر اوجِ  زدند و نوازندگانِ پرده وسی استونال [ به اسم و رسمِ پادشاه 21را ]

ر ساز و نوا آهنگ کردند، به طالعِ سعد و فیروزی آسا آوازة سل نتِ او را ب برجِ آسمانِ نیلگون

و مکنت و بهروزی در چهاربالشِ سل نت و   فت با فرّ و فرهنگ و تاج و اورنگ بنشسات،  

جمیعِ امرا و اکابرِ هر ديار م یع و منقاد گشتند و سرِ متابعت و اراد  بار زماینِ اطاعات و    

 انقیاد نهادند. 

اناداز، در   رِ ايزدِ کارسازِ بنیادپردازِ اساسمگذشت به اب[ مدّ ِ دو سال بر آن ب21چون ]

از باام افتااده، بار زماین      هیاصـوف یاروز پنجشنوه، ساعتِ شش گذشته، قوةّ عالیة عماار ِ  

محفل و منور که قوال از   ،پذير نگشت. بدان عجايب و عرايب هموارگشت و باقیِ قواب  لل

گردياد و چهارصاد و چهال نفار راهواان و      اين ذکر رفته بود  رد و  راب و ويران و يواب 

ال [ در زمانِ افتادنِ قوّاه گويیاا   24چندين کسانِ ديگر در زيرِ قوهّ مانده، ناچیز شدند که ]

الجملاه عماین و    از اين واقعه فای  وسی استوناجتماعِ مردمان و رهوانان بوده است. پادشاه 

یچ چاره نديد و معمار را بتواناد و  پريشان گرديد و انگشتِ تفکرّ و تلهّ  به دندان گزيد و ه

عجلاه فرماود، هناوز  شاک      یانو استونجواب داد که پادشاه  0از اين واقعه استفسار نمود.

ب[ عااد ِ آنچناان بناا    24ها بداد گشود و نیز قوهّ را پنج گاز از مقادارِ ]   نشده بود که بست

 بلندتر فرموده بود. هرچند گفته شد قوول نفرمود.

وگوی آن بود که امرای ديوان و اعیاانِ   در گفت وسیاغنادبا معمار  سوی استونپادشاه 

 ،زمان چنان گفتند که بناءِ عمر و دولتِ پادشاه اساتوار بااد! چاون ايان قضایهّ باودنی باود       

باه   ،مکنتِ پادشاه نظرِ التفا  بر آن گمارد بود. اگر معمارِ همتِّ عالی جهتِ آن ملول نوايد به

ال [ سیر  تعمیرپاذير نشاود.   22النشّور ] توان آورد که تا يوم ر میاندک بار به صور ِ تعمی

معمار را فرمود که عماارتی   اغنادیوسِالجمله از اين کلما  تسلیّ يافت و   اطرِ پادشاه فی

در جاواب چناان    وسیاغنـاد قدر  رابی نتوان به باد داد. معمار  بدين اساس و بنیاد به اين

آجر بفرماايیم ساا ت و   ، فرستاده رودوسباز به جزيرة  ،يدنمود که اگر پادشاه اشار  فرما

باه   وسیاغنادجماعتِ آجرپردازان معمار  .هرچه زودتر بنیاد اندا ت. بدين معنی قرار يافت

روانه فرمود و  ود با استادانِ چند به تهیّاة ديگار اساواب مشاغول      رودوسب[ 22جانب ]
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 یسا تنِ آن اشتغال نمودند و بعد از مدتّباز به بنای قوهّ و  ،گشت. چون آجر حاضر آوردند

ساال   ياک هاا را باه مادّ ِ     اولّ پنج گز فروتر نهادناد و بسات   ةاماّ از قوّ یدند،به اتمام رسان

 . يردپذ یبگذاشتند تا بنا  شک شود و اساسِ استوار

ب[ منوار و محفال را   22] یباه وضاع و قاانون اولّا     یکلواممر، اگرچه تمام شد،  حاصل

ها را همچنان هرآنچاه اولّ از زر ساا ته    رکن يگرد یار، رجِ بس ةواس  سا ت. بهنتوانستند 

و زر  یمدروازه که از س یها و ر ام ساده، و تتت یبود از رو یمشد، و از س یمشده بود از س

اولّ  ةفارش باه قاعاد    یو زر به مرمتِّ آن  رج نماود. و مرمرهاا   یمفرمود، و س یبود از رو

. بعاد از آن پادشااه   یوسات دستور مذکور به حساول پ  ين. بدیدندترانها گس ر ام ،نسا تند

موجوی که ذکر رفت سا تند و میلی که  را به یانو استونب[ هیکلِ صور ِ 22] وسی استون

معمار را فرمود که آن هیکل را به نوعی که ذکر رفته باود   اغنادیوسِفرموده بود افرا تند. 

 بر میل کند.

را ضارری رسااند    وسیاغنـاد چنان بود که معماار   وسی ستوناگويی در  اطرِ پادشاه 

. آن را با امرا مشور  فرمود. چنان گفتناد کاه مياقِ    هیاصوفیاجهتِ  رجِ دوبارة قوةّ عالیة 

ال [ به قتلِ همچو کسی اشار  راندد، اماّ چون صور ِ پادشاه 21حضر ِ پادشاه نواشد که ]

های بسته را فروتر آريام و او را   سرِ چوب ،ای آردرا بر میل نشاندد و  دمت به ج یانو استون

به بامی میل بگذاريم. از دو کار يکی  واهد بود؛ يا آنکه  ود را از بام به شایب انادازد کاه    

و شک ه ک  واهد شد و يا در آنجا قرار گیرد. يقین که به گرسنگی و تشنگی  5شوهه 0یب

به  سیانو استونب[ قسدِ پادشاه 21] وسیاداغنآن قرار داده، همچنان سا تند.  بگدازد. بر
فراست معلوم کرده بود.  ود را در معرضِ ه ک اندا ت و به هیچ گونه آواز نینادا ت تاا   

 حضر ِ مناّن چه  واهد سا ت.

 

 معماراغنادیوسِ  افتنِیذکرِ شبِ تار و خلاص 
آفتاابِ مشارق را از    ،لياز  به اراد  و قدر ِ لم ،سمانِ قضا و قدرآبندِ تتقِ  در زمانی که میل

نوع انسان بر بسترِ  چارطاق میلِ گردون به جانبِ مغرب  رامیدن فرمود و چشمة چشم بنی
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 اغنـادیوسِ  اتونِ  ،ال [ و متکّاءِ آرامگاهِ حضور و حوور و بهجت و سرور بغنود24 وابگاه ]

به ديدة قیاس  معمار در شبِ تار که چشمِ گردون، با وجودِ کواکبِ پرنور، آسمان و زمین را

زدگان و از هر دو ديده اشکِ حسر  چکان و ريازان، افتاان و    ديد، چون ماتم و تتمین نمی

آوازِ او  وسیاغنادو چون  .را آواز داد وسیاغناد یزان، به پای میل آمد و سوی بام کرده، 

اندود ب[ مونی بر آنکه در  انه ريسمانی درازِ قیر24ای به  طّ رومی ] شنا ت در روز رقعه

الحال آن ريسمان به پای میال حاضار    فی ،رسد بودَ، نوشته، هرگاه که اين رقعه به حرم می

 یام. سر آرد که چون رشتة جان ريسمانِ اندازة امن و امان در اندرونِ دل و جان نگاه داشته

 اندازم، سرِ آن ريسمان بر سرِ آن بندد تا بام کشیده، شايد که به برکت و عناياتِ  0بیشبر 

 .يابمه ک نجا   ةاز ورط امط ق ی لاّقِ عل

را به بندِ ب  موات    کس یچگناه ه یال [ ب29ارض و سما ] ينندةهمانا چون کارسازِ آفر

فرستاد. حارمِ اساتاد از    یببسته، به ش يسمانآن رقعه را بر سرِ ر الحال یف ید،نتواهد گردان

و آن را از سارِ   یددر دم رس يدآمده د یبچون از بام به ش يسمانمحظوظ بود. ر ی طِّ روم

. درزمان باه  يافتاو اطّ ع  یو رقعه را وا کرده، به فحوا يدجانبِ  انه دو و به یدکش يسمانر

انادازه بساته،    يسامانِ سارِ او باه ر   يکو  یدرسان یلم یبه پا يسمانکه فرموده بود ر ینوع

و ريسمان از زير باه باام کشاید و    معمار از ایرِ آن  وردار شد  اغنادیوسِ. یدب[ بجنوان29]

مقسود و م لوبِ  ود را ديد. يک سرِ ريسمان به پای صور  که به سارِ میال تعویاه باود     

بسته و لواسِ  ود را بیرون کرده، به طر ِ میل چنان پیچیده که به چشمِ بینندگان ماننادِ  

و دست و پا در  نمود که سر به جیبِ تفکرّ کشیده، گويیا در آنجا  فتیده است. شتسی می

ريسمان زده، به نیرنگ و تعویه به پای میل دويده و آتشی حاضر کارده، باه سارِ ريسامان     

از شیب تا بام چنان بساو ت و بگادا ت    ،ال [ نهاده، چون ريسمان به قیر اندوده بود11]

کس ایرِ آن نديد و نشنا ت و رو به طر ِ  انه نهاد و بدانجا رسیده، با  ويشاان و   که هیچ

 متعلقّان وداع فرموده و به صور  و  لعتِ رهوانان درآمده، از مملکت بیرون رفت.

به روايتِ راوی چنان است که مدّ  نه سال گردِ جهان گرديده و گارم و ساردِ روزگاار    

آمده، در ديرِ عزرائیل  نیقسطنطب[ عجايب و عرايب ديده، باز به شهرِ 11چشیده و انواعِ ]

شنید که معمارِ ايان بناای    گرديد و از زبانِ ايشان می رهوانان می به صور ِ رهوان در میانِ
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نام شتسی بود که پادشاه عضب فرموده، باامی میال کاه برابارِ       وسیاغناد هیاصوفیاعالیة 

  انه است گذاشته، در آنجا  شک شده، مانده است.  عمار ِ عواد 

يرِ عزرائیل آمده و زياار   ال [ به زيار ِ د10] وسی استوندر اين حین و زمان پادشاه 

آمده، دستِ دعا  وسی استونبه صورتی که بود برابرِ پادشاه  وسیاغناده، متوجهّ بیرون. دکر

برداشته، پادشاه را دعا و ینا فرمود و تتشعّ نمود. پادشاه باه جانابِ او توجّاه فرماود و از او     

 وسیاغناداي ِ معمارانم و سؤال نمود که از کیانی و چه نام داری. در جواب فرمود که از طو

تحقیق دانست که آن است. از واقعاة   ب[ به10نام دارم. پادشاه چون به نظرِ تأملّ نگاه کرد ]

  ص شدن از بامی میل به چه حیله و تدبیر و تا عايتِ کجا بوديد و اکنون از کدام جانب 

ناهِ پیشاینه گذشاته، باه    فرمود به نوعی که واقع شده بود تقرير نمود. پادشاه از گ 0ايد آمده

تربیت و نوازش و انواعِ ص   و بتشش سرفراز گردانید و باز رئیسِ معمارانِ  ود ساا ته،  

 ال [15رفت. ] هر روز عوار  و مرحمت دربارة او زياده می

القسّه ب ولها، بعد از مادّتی مدياد و عهادی بعیاد کاه پادشااهی رباعِ مساکون باه          

ر شاوی کاه ذا ِ شاري  و    د ،عالم مرفّه و آسوده گردياد عادل رسید و   يقِ  انوشروانِ

الصّرلوةافضررلهرمعلیرهمِن -ی محمّـدِ مصـطف  عنسارِ ل یا ِ  ااتم انویاا، سارورِ اولیااا،      

از قوّاة بازرگِ عماار ِ رفیعاة      ،از کتمِ عدم به صحرای وجاود آماد   - التّحیّرتاکملهرمِن

به رواياتِ اصاحّ متوار و ماروی     ب[ محراب نسفی فروافتاد. چون 15از جانبِ ] هیاصوفیا

مآب چندين هازار قوّاه و محاراب و ديار و بتتاناه       است که از شبِ ومد ِ حضر ِ نووّ 

عاادل باه    انوشـروانِ  راب و ويران گرديد، بر زمین هموار گشته بود، باز معماارِ همّاتِ   

ساتاده،  مرمّتِ اين قوّه اهتمام فرموده، بسی مال و منالِ بیرون از حد و حسار و شامار فر  

الا [ از مادّتی ساا ته، باه اتماام رساانیدند و       11استادان و بناّيان و سايرِ مردمان بعد ]

ای به دين و ملّتِ  ودشان دانستند، تا زمانِ تاريتی سنة سوع و  مساین و    انه عواد 

الله  رحمرةمآب،  اقاانِ ساعیدِ مغفاور، الواصال الای       یمانمائة هجريّه که حضر ِ مغفر 

 - الولیّاا   و الآفاا   عان  تعاالی  الله حماهاا  - نیقسطنط دارالسّرلطنة فتح ،ماسعةً رحمةً

مرمّات آن اهتماامِ تماام     حالِ حیا  باه محافظات و   تا اوان و وقت آن از. نمود[ ب11]
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 فرمود. به جدّ و جهد به سکنه و  دمة آنجا می 0نمود و رعايت می

 انة حقیقی و محفالِ   اماّ عواد  انه بود،  همانا چون در ازلِ آزال اسم و رسم او عواد 

او را جامع و محفلِ اهلِ اس م ساا ته و   ،نوود اا و السّ م التّحیّةعلیه  اا علماءِ شرعِ نووی

ال [ شرعِ محمّادی آراساته، باه یاوابِ جمیال و اجارِ جزيال        14منور و محراب به قانونِ ]

هرگز مرشّاح و موشّاح باه    چنان عمار ِ عالیه که اندرون و بیرونِ او  مشحون گشته، که آن

علغلاة   گردانیده، مسلمان جمهور جمعیتِّ نوود، الله رسول محمدّ ،الله الاّ اله کلمة توحیدِ م

تکویر و تهلیل و زمزمة تسویح و تحمیدِ فرايمِ  مسة نووی به گوشِ هوشِ ساکنانِ مرکازِ  

 بادا!  ینباشد، تا باد چن ینب[ تا هست چن14. ]رسد یم یعلو

 برهانهانار الله  - مرحومِ مغفور يهّهجر ةو یمانمائ ینیمان ستّ و ةسن يخِن در تارهمانا چو

تاوطنّ   ،مقتادر  یاک مقعد صدق عند مل یسرور، ف یرِ عرور به سرادا از -مضجعه  الله بردّ و

 ینِس ط ةسل نت و   فت و افسرِ جاه و مملکت به فرِّ شکوه و شهامتِ س ل يرِفرمود، سر

و دلونادِ   ياار  الا [ فرزنادِ ارجمنادِ دولات    12با تاج و اورنگِ ] ینِ واق ةو نقاوبا فرّ و هنگ 

و سمهرِ  یمهِرِ سمهرِ سرور ی،کامکار يقةو نورِ حد ياریشهر ةآیارِ نورِ حدق سعادتمندِ نسر 

 یِو دولات و مااح   يان د یِبرجِ نسر  و اقوال، حام یدرُِّ صد ِ ج ل و درّ ا تری، یکمهرِ ن

 المنّاان،  الملَاک الله  یمالمتتصّ بفا  یان،و احسان و رافعِ شرّ و طغ یر  یِان لم و بدعت، ب

ماا م   برلدّملرةب[ سال نته و عدالتاه   12الله يتلد   ل جا ل ]  ا سلطان دیزیابوالنصّر با

 تفويم نمود. - السّ م قیاس إلی يوم القیام بمحمدّ علیه

او نیز  ،پروری بود گستری و دين عدلچون شیمه و عاد  آباءِ کرام و اجدادِ عظام همواره 

موجبِ آن متابعتِ  انوادة بزرگوار نموده، پیوسته در محافظتِ ديان و دولات و حماياتِ     به

الا [ در چارباالشِ   12ملُک و ملتّ و بنیادِ  یر و انعدامِ شر اشتغال نموده، به حکمِ ورایت ]

نیاد عدل و داد آعاز نهااد و  سل نت و تمکینِ تمام مملکت در زيرِ نگین آورده، بنشست و ب

تتسیص. جهتِ  یرا   به اطرا  و جوانبِ   ةّ اس م و عیرِ آن مهدة امن و امان فرستاد به

پاياان   و حسنا  معتمدان و امنا به اطرا  و نواحی روانه داشت و  زاينِ فراوان و اموالِ بای 

ب[ و سايرِ ومياا  کاه   12همراهِ ايشان فرستاد و اشار  راند که هرجا از مداين و قسوا  ]
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مدارس و مساجد و ديگر عمارا  مثلِ مساجدِ محلاّ  و  انقاه و رباط و مسکنِ فقرا و ضعفا 

موجبِ امار و    انه و دارالشفّا و مانندِ اينها را شايد بنیاد سازند و به اتمام رسانند. به و شربت

رتواتِ بلناد و    عاالی  اشار  در آن امر اشتغال نموده، مشغول گشتند. از آن جملاه عماار ِ  

ای در معورِ  ال [ انواعِ عمارا  عالیه و قن ره11القدرِ پادشاهانه و گرداگردِ آن ] مدرسة رفیع

 ادرنهرود انه و از جانبِ جنوب و شمال شهری جديد و عمارا  عريبِ عجیب در دارالفتحِ 

ج لات، از زماانِ   مکنات و   بنیاد نهاده، به اتمام رسانیدند که از معمارِ همّاتِ هایچ صااحب   

س طینِ سالفه الی يومنا هذا،  اهر و هويدا نشده و نتواهد شاد. الحاق باه هار اطارا  و      

ب[ عمار  سا ت و چندين قرا و جها  و سايرِ وجوها  وقا ِ آن  11جوانب که  واست ]

 اندا ت. 

  صة ک م و مسدوقة مقال آنکه اگر به ذکر و تعري ِ هر عمار  و احسان که حضر ِ 

ای از آن باه چناین    شامهّ  ،مکان در حوزة اس م فرموده و سا ته است شاروع رود  عالی آن

 0تیبگردد.  متتسرا  مندرج و مندمج نمی

 ال [14] کآن به آ رش نرسد یشروع در عرض هزار بار به از کردن است ناکردن

متسوص است. چون  اطرِ   یارِ   هیاصوفیاو اين رساله مونی بر ذکرِ عمار ِ عالیة 

مايال باه  یار و احساان و بنیاادِ       ،المؤيّد بتأيیدِ الله المَلکِ الکویر ،رای و تدبیر پادشاهِ با

 دولتای  روز روزبه بود،مدارس و مساجد و  انقاه و رباط و مرمّتِ عمارا ِ  السا  لوجه الله 

. و هاذا مِان   شاد  یما  ياح ب[ و م14و واضاح ] ا دولتِ روی بر حدّواندازه بی نسرتی و تازه

 .تعالیالله  فضلِ

تقريواا    ،باه رواياتِ اصاحّ    ،هیاصـوف یا یةعال ة ان عمار ِ عواد  ،بود منوال ينچون حال بد

کاه قوال از ايان ذکارِ آن      چناان  ؛ودناد بدوهزار سال کمابیش بود که درصاددِ عماار  آورده   

لال  تفسیل رفته. چون از آن زمان مدتّی مديد و عهدی بعید است، هرآينه انواعِ اندراس و   به

ال [ مکان به  هور آمده بود از جانبِ سقو  و قوااب و  19و انهدام و ضرر و جوانبِ آن عالی ]

مرتواتِ   منور و محراب و طاق و ابواب و ديگر جها ، از اندرون و بیارون. معماارِ همّاتِ عاالی    

منقوت به عمار  و مرمتِّ آن اشار  فرماود. اساتادانِ کااردان و بناّياانِ هنرمنادان و       ج لت

                                                                                                                                                                        
 . متن: مسراع0
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کاران به سا تن و پردا تنِ آن کاار اهتماامِ تماام و اجتهاادِ ماامک م باه تقاديم         سايرِ پیشه

ب[ اشتغال نموده، اهمال و اعفال جايز نداشاتند و باه مارورِ    19رسانیده، در هر زمان و اوان ]

ال از اناواعِ ماال و منا    ،افتاد اياّم و تجددِّ لیل و نهار، هر وقت که به مرمتّ و اص ح احتیاج می

رساند و چندان ديگر نقود و اجناس و مزارع و ارتفاعاا    فرستاد و آن را به اتمام می  زاين می

ال [  ُ وا و واعظاان و اماماان   41جهتِ ] اينهاو قرا و دکاکین و حماّما  و مسقفا  و مانندِ 

رباا و ايتاام و   و مؤذنّان و قراّ و موالیان و فراّش و  ادمان و صادر و وارد و فقارا و مسااکین و ع  

موجبِ مقال مقاررّ   پیر و بیوه و ناتوان و برهنه و امثالِ اينها وق  و تسدقّ فرمود. چون حال به

فارايمِ  مساه و تا و ِ قارآن     ، در آناء اللیّل و اطارا  النهّاار   ،جماعتِ مذکوره ،و معینّ بود

ر بااد، باالنوّیِ وَ آلاه    رسانند. همواره جمعیتّ و معماو  ب[ و ذکر و شکرِ پروردگار به ادا می41]

 .اممجاد

 

 منابع
م العا  و انتشارا   ةمؤسس ،تهران  اکرند، دیسع ة، ترجممسالک و ممالک (،0110)  ردادبه ابن

 .حنفاء یفرهنگ ةملل ا مؤسس راثیم یتيتار

 یابت: ینشان ،«هیاصوفيا» کا،یرانياگروه تدوينگران، 

https://www.britannica.com/topic/Hagia-Sophia 
 .لفکرادار :[جا ی، ]ب5، جکتب و الفنون یکش  الظنّون عن امسام م(،0945) فهی ل یحاج

 ،(نواول  اساتا ) ایاصاوف يا ةکتابتان یفارس یها سي دستنو فهرست (،0191ی )محمدّتق دیّس ،ینیحس
 ی.اس م یشورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابتانه،تهران: 

 یکااا م موسااو ی، بااه سرپرسااتبلمعرریرفلبررزرگلبسررلامیدبیةا ،«هیاصااوفيا»جاا ل،  ،ی سروشاااه

 یابت: یتهران، نشان ،دایوةالمعرر بزرگاس م مرکز  ،یبجنورد

https://www.cgie.org.ir/fa/article/225950 
، تهران 4جلد  ،یو ع. احمد پور انيح. آر ا. ة، ترجمباستان ونانيتمدن:  خيتار(، 0141) ليدورانت، و

 .نیانتشارا  فرانکل ةمؤسس یهمکار اقوال با ،یويورکا ن

 .انتشارا  و چاپ دانشگاه تهران ةمؤسس ،چاپ دوم، تهران، نامه لغت ،(0111) اکور یدهتدا، عل

 ی. س مهران م وعه ،استانوول ،5، جقاموس امع م، ق(0102لدين )ا مسش ،یسام

زاده،  محمود رمضاان  ةجم، ترديجد یةو ترک یعثمان یاممراتور خيتار، (0111) .یشاو، استانفورد ج
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 .ی، آستان قدس رضو0لد ج

 .مجلس ةچاپتان ،تهران ،یسینف دیسع ة(، ترجم0102) هیترک خيتارمموش، 

چااپ دوم،   زاده، رکيا ز  اان  نیع محسا  رزایم ة، ترجمرم خيتار، (0122) نول زاک،يماله، آلور و ا

 .کتاب و نشر علم یایدن ،تهران

انتشاارا    ،تهران ،روم ةا وار س جق، «روم ةه بر ا وار س جقمقدم»، (0121) مشکور، محمدجواد

 .تهران یفروش کتاب

انتشااارا   ،تهااران ،یآذر لیسااه ة، ترجماایعثمااان یاممراطااور خيتااار ،(0142) نيااو چ،ینیووساا

 .نیانتشارا  فرانکل ةمؤسس یتهران با همکار یفروش کتاب

 ،تهاران ، 0جلاد   ،یآبااد  یعل یزک رزایم ة، ترجمیعثمان یاممراطور خيتار، (0121) هامرپورگشتال

 .نيزرّ

 ی.اسد، تهران، 4جلد ، کتاب معجم الولدان ،م(0922ی )حمو اقو ي
 
 
 


